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سادات عبدالوهابیه
سیّد احمد باقرزاده ارجمندى1

چکیده
در پژوهش حاضر پس از ذکر نسب امیر سراج الدین عبدالوهاب تبریزى و شرح زندگى پدرش، فرمان
اوزون حسن به پدرش آورده شده سپس به شرح حال امیر عبدالوهاب پرداخته و در این بین، از نامه هاى
سلطان سلیم خان و شاه اسماعیل سخن رانده مى شود و در ادامه  وصیت نامه و چگونگى و سال درگذشت
وى و نیز چند نوشته دربارة وى بررسى و در آخر اعقاب وى ـ که سادات عبدالوهابیه را تشکیل مى دهند

تشریح مى شود. ـ
کلید واژه: امیر عبدالوهاب، سادات، اعقاب، طباطبایى.

مقدمه
امیر به  را  خود  نسب  که  هستند  طباطبایى  حسینى  حسنى  سادات  از  شاخه اى  عبدالوهابیه،  سادات 
ـ علیه السلام  ـ  مجتبى  حسن  امام  حضرت  فرزند  مثنى  حسن  نوادگان  از  تبریزى  عبدالوهاب  سراج الدین 
سادات وهابیه، سادات مى رسانند و در آذربایجان، به خصوص در تبریز ساکن هستند که سادات وهابى2،
عبدالوهابیه و نیز سادات آل عبدالوهاب خوانده مى شوند. در تاریخ عالم آراى عباسى آمده است: «سادات
بعضى در یزد و کاشان و اصفهان عظام عبدالوهابیه اکثر در دارالسطنۀ تبریز اقامت داشتند. در این عصر3

1. دانشجوى کارشناسى ارشد مهندسى کامپیوتر، معمارى سیستم هاى کامپیوترى.
2. . «شوخى و جدى»                                                                                                            ، یغما، س 18، ش 1، ص 41.

3. . شروع تألیف کتاب از سال 1025 هـ.ق.
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نیز هستند. میرعبدالوهاب جدّ اعلى ایشان...1  از سادات مذکور به او منسوبند.»2 
«تبریزیان [را] خوى یکسان نبُوَد و هر که را نیک بنگرى طبعى دیگر است در خلقت نیز گونه ها باشند 
مگر یک خانواده با شش [شا]خه از یک پدر، چون سلسلۀ طباطباییان که به آشکار آنجاب و اطیاب باشند.»3  
که «بدین شهر به شهامت و مناعت ممتازند.»4 «بیشتر مردمان [این خاندان] بزرگ بودند و به کاراندرند 
چون القاب این روزگار که همه نام و افتخار باشد»5 و به قول نادر میرزا:6  «بزرگ ترین خانۀ تبریز، آل 
طباطبایى است»7 اکثر فرزندان و اعقاب امیر عبدالوهاب تبریزى از ممتازین علم و فرهنگ در این سرزمین 

1. سه نقطه (...) به معنى این است که موقع نقل قولى از منبعى کلمه یا عبارتى از آن حذف شده است.
2. تاریخ عالم آراى عباسى، ج 1، ص 243.

3. تاریخ و جفرافى دارالسلطنۀ تبریز، ص 344. در کتاب هاى تصحیحى که متن آن با دو سه کتاب خطى مقایسه 
شده است، عباراتى که در متن کتاب آمده در این مقاله ملاك واقع شده و کارى به بقیه  ندارد.

4. همان، ص 149.
5. همان.

6. پسر بدیع الزمان میرزا  ابن محمدقلى میرزاى ملک آرا  ابن فتح على شاه.
7. همان، ص 353.
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هستند و «منصب شیخ الاسلامى1 و قضاوت2 [و نیز نقابت3 و وکالت4 ] تبریز از عهد اوزون حسن5 بدین 
طرف غالباً به میراث در این خانواده برقرار بوده است.»6  هر چند در برخى منابع از انتصاب ایشان بر مسند 

1. شیخ الاسلام ها در دورة حکمرانان آق قویونلو و صفوى نقش مهمى در تحولات و مناسبات دینى برعهده داشتند 
و معمولاً پایتخت، یک شیخ الاسلام داشت و کار وى «نظارت عالیه بر تمامى مسائل مذهبى و افتا و صاحب حق در 
حل و فصل دعاوى بر پایۀ فقه اسلامى بود» (تاریخ ایران اسلام: دفتر چهارم: صفویه از ظهور تا زوال، ص 400) البته 
مسایل مربوط به قضا، موقوفات عمومى، امربه معروف  و  نهى ازمنکر و تدریس علوم دینى در مدارس نیز از وظایف 
آن ها محسوب مى شد تا جایى که «هر طلاق شرعى را در حضور شیخ الاسلام مى دادند و ضبط مال غایب و یتیم 
اغلب با شیخ الاسلام بود و بعد از آن به قضات مرجوع» (تذکره الملوك، ص 3. به نقل از ساختار نهاد و اندیشۀ دینى 
در ایران عصر صفوى، ص 453) مى شد. «اسناد و قبالجات مردم نیز به مهر او مى رسید» (دستورالملوك، ص 69. به 
نقل از ساختار نهاد و اندیشۀ دینى در ایران عصر صفوى، ص 453) در فرمان شاه سلطان حسین ابن سلیمان صفوى 
به شیخ الاسلامِ وقت دربارة وظایفش آمده است: «منع و زجر جماعت مبتدعه و فسق و اخذ اخماس و زکوات و 
حق االله از جماعتى که مماطله نمایند و رساندن آن به مستحقین و مستحقات و تنسیق مساجد و مدارس و معابد و 
بقاع الخیرات و ایقاع عقود و طلاق و مناکحات و سایر امور که به شیخ الاسلامان متعلق و مرجوع است و قلع و قمع 
بذع و احقاق حقوق مسلمانان و رفع ظلم ظالمان و قطع ید از ارباب عدوان و بذل و جهد نمودن در تحصیل دعاى 
خیر جهت ذات اقدس نواب کامیاب همایون ما کوتاهى نکنند و رعایت احدى را مانع اجراى احکام دینیه نگرداند.» 

(تاریخ ایران اسلامى: دفتر چهارم: صفویه از ظهور تا زوال، ص 400).
2. هر چند تفکیک دقیق وظایف قاضى با اختیارات شیخ الاسلام کارى دشوار است ولى با این حال در این منصب 
شیوخ اسلام «به تشخیص دعاوى شرعیۀ مردم، موافق قانون شریعت» (تذکره الملوك، ص 3. به نقل از ساختار نهاد 

و اندیشۀ دینى در ایران عصر صفوى، ص 453) مى رسیدند.
حکومت  ادارى  سیاسى  ـ  تشکیلات  از  آن بخش  بر  نقابت  دیوان  و  است  ریاست  و  سرپرستى  معنى  به  نقابت   .3
عباسیان اطلاق مى شد که در نیمۀ نخست قرن سوم هجرى شکل گرفت و وظیفۀ سرپرستى سادات بنى هاشم را بر 
عهده داشت. خلیفه یا سلطان، از میان شخصیت هاى صالح، عالم و مقبول بنى هاشم سرپرستى براى تمامى سادات 
سرزمین هاى زیر فرمان خود برمى گزید که نقیب النقبا نامیده  مى شد و ادارة دیوان نقابت و انتخاب نقیبان شهرها، 
محله ها و قبایل بر عهدة او بود هر نقیب موظف به پرداخت مقررى ماهانه، حفظ انساب و صیانت از شأن سادات 
تحت سرپرستى خود بود که بر تحصیل، ازدواج، اشتغال و معاش آنان نظارت داشت و از حقوق آن ها در دادگاه ها 
و دیگر دیوان ها دفاع مى کرد. این تشکیلات از ترکستان، چین در شرق تا اندلس در غرب جهان اسلام دامن گسترد 

و پس از عباسیان نیز قرن ها در دولت هاى مختلف اسلامى دوام آورد. (دیوان نقابت، ص جلد پشت کتاب).
4. این منصب بر سه قسم بود: وکالت مالیات، وکالت الرعایا و امانت الرعایا. نادرمیرزا در این باره مى گوید: «هر که را 
منصب وکالت رعیت بود از مصالح ملک و رعایا سخن گفتى و رأى زدى و گفتار و نصیحت او در کار رعایا حجت 
بود و آنکه وکالت خراج داشت چنان بود که اگر خراجى به شهریار روستایى بخواستندى نهاد و این وکیل باشى رأى 
دهد و آیینى گذارد که در شمار مردم و خانه و مواشى و انعام و پیمودن اراضى و مزارع و میزان خراج مقایسه و 
عسور حبوبات بر مردم حیف و ظلم نرود و به انجام او به سر خط خاتم زدى و مجرى بودى.» (تاریخ و جفرافى 

دارالسلطنۀ تبریز، صص 150ـ149).
5. ابوالنصر امیرحسن بیگ  ابن على  ابن قرا عثمان مشهور به اوزون حسن و حسن پادشاه.

6. «شوخى و جدى»                                                                                                            ، یغما، س 18، ش 1، ص 41.
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قاضى القضات1 آذربایجان و قاضى عسکر2 نیز سخن رانده شده است.3  اکنون محاسن این خاندان بزرگ 
بنگارم:

چاره  اینجا آب و روغن کردنى است.»4          «گـرچـه لقمـۀ بـاز آن صعـوه نیسـت 

نسب
امیرسراج الدین (به قولى نورالدین) عبدالوهاب  الطباطبایى التبریزى شیخ الاسلام ابن میرجلیل رفیع الدین 
امیرعبدالغفار شیخ الاسلام (به قولى شیخ الاسلام کبیر) ابن سیّد عمادالدین امیرالحاج (به قولى امیرعمادالدین) 
محمد  قولى  (به  محمد  امیرکمال الدین  ابن  فخرالدین)  سیّد  حسن  قولى  (به  حسن  فخرالدین  سیّد  ابن 
کمال الدین) ابن امیرسیّد حسن (به قولى سیّد حسین) ابن سیّد شهاب الدین على (به قولى على شهاب الدین) 
ابن سیّد عمادالدین على (به قولى على عمادالدین) ابن سیّد احمد (به قولى احمد) ابن سیّد عمادالدین (به 
قولى سیّد عمادالدین على، به قولى على عمادالدین، به قولى سیّد عماد و به قولى سیّد عمادالدین کبیر)5 
قولى  به  على الاصفهانى،  قولى  (به  على الشاعر  ابوطاهر)  قولى  به  و  ابوالحسین  قولى  (به  ابو الحسن  ابن 
ملقب به شهاب، به قولى شهاب الدین، به قولى عمادالدین و به قولى عمادالدین على) ابن ابى الحسن (به 
قولى ابوالحسین) محمد الشاعر (به قولى محمدالاصفهانى و به قولى ملقب به ابن طباطبا) ابن ابوعبداالله 
احمد الشاعر (به قولى احمدالاصفهانى و به قولى ملقب به فتوح الدین) ابن ابى جعفر محمد الاصغر (به قولى 
محمدالاکبر، به قولى ملقب به الکوفى، به قولى ملقب به الاصغرى، به قولى ملقب به ابن الخراعى و به 
قولى ملقب به ابن الخزاعیه) ابن اباعبداالله (به قولى ابوالعباد و به قولى ابى محمد) احمد الرئیس  الطائفه (به 
قولى ملقب به فتو ح الدین، به قولى ملقب به احمد الاکبر باصفهان، به قولى ملقب به احمد الشاعر و به قولى 
ملقب به ابن الخزاعیه) ابن ابواسماعیل (به قولى ابواسحاق)  ابراهیم طباطبا (به قولى ملقب به زین العابدین) 
طباطبا)  به  ملقب  قولى  به  و  الاکبر  الشریف الخلاص  به  ملقب  قولى  (به  اسماعیل الدیباج  ابوابراهیم  ابن 

1. وى ناظر بر عملکرد و رفتار کلیۀ قضات در نواحى مختلف کشور بوده و از افراد تعدیل کنندة اجحاف و تعدى 
دولت مردان به حقوق رعیت به شمار مى رفتند.) ر.ك: حکومت ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو در ایران، ص 197).
2. وظیفۀ وى رسیدگى به اختلافات حقوقى لشکریان بود. قاضى عسکر در اردوگاه ارتش مسقر مى شد و با حرکت 

آن ها از جایى به جاى دیگر با لشکر همراه مى شد.( ر.ك: همان).
3. تاریخ پانصد سالۀ تبریز، ص 206. در این مقاله به غیر از امیر سراج الدین عبدالوهاب و پدرش در مورد هیچ یک 
از افراد نسب و اعقاب وى توضیحى داده نخواهد شد، مگر دربارة نام و القاب ایشان در قول ها و منابع مختلف و 

نیز موقعى که از فردى شاخه اى انشعاب یابد و به نامى مشهور شود، آن هم فقط در حد ذکر آن نام.
4. تاریخ و جفرافى دارالسلطنۀ تبریز، ص 153.

5. بنا بر مجالس نظامیه، ص 349 و تاریخ اولاد اطهار، ص 65 و شجرة خاندان طباطبایى دیبا بعد از این فرد و قبل 
از فرد بعدى شخصى به نام سیدّ عباد است که در شجرة خاندان طباطبایى دیبا نیز به اشتباه میرآباد نوشته شده است. 
ولى بنا بر هدیه لآل عبا فى نسب آل طباطبا، ص 27، نسب نامۀ خاندان طباطبایى (اولاد امیر سراج الدین عبدالوهاب)، 

ص 106 و المعقبون من آل أبى طالب، ج 1، صص  312ـ311 اشتباه است.
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ابوعبداالله)  قولى  (به  ابامحمد  ابن  ابراهیم الغمر  ابواسحاق)  قولى  به  و  اباالحسن  قولى  (به  ابا اسماعیل  ابن 
حسن المثنى ابن ابا محمد حسن مجتبى ـ علیه  السلام ـ.

«اگرچه نمودن تاریخ ماه و سال را نتوانم نمودى که به کدام روز نیاى این دوده به زوارة اسپهان رفته، 
جان  دشمن  که  ـ  متوکل1  خلافت  هنگام  به  که  گوید  علم  به  متأخم  ظن  و  تخمین  و  حدس  به  لاجرم 
آل ابوطالب علیه السلام بود ـ و آل االله بیچاره بودند از قرار جدّ این سادات طباطبایى به زواره پناه بردند 
و سکان این روستا همه یهود بودند. اینجا نیک بنگر که اگر آن مظلوم را به مسلمین اعتماد بود، هرگز 
جوار یهودان نمى گرفت. آنجا بودند تا نسل آنان بیشتر شد. وزیر بى نظیر خواجه  رشیدالدین2  نپسندید که 
علوى با اسرائیلى به یک روستا باشند آن جا را از یهود بپرداخت یا این کار [را] خواجۀ بزرگ حکیم بى بدیل 
نصیرالدین طوسى3  کرده بود. چون نوبت به خواجه رشید رسید، این روستا را از یهودان به زر خرید و بدین 
سادات وقف کرد. این سخن من از زبان ها شنیده ام چون راوى بسیار بود، نوشتم. اکنون روستاى زوارق، 
مُلک خاص دودمان طباطبایى است. به هر چند سال یک تن از آن قریه به تبریز آید و از این بزرگان آن 

حقى که به ملک آن دیه دارند، اجاره کند که تصرف آنان به حلال باشد.»4 
آنچه  و  است  کرده  مهاجرت  اصفهان  به  طباطبایى  سادات  از  کسى  چه  بار  اولین  نیست  معلوم  اگرچه 
ابوعبداالله  که  شده  تأکید  منابع  اکثر  در  ولى  است،  گمان  و  حدس  حد  در  شده  نوشته  و  گفته  حال  تا 
اعلاى  جدّ  و  کرده  زندگى  اصفهان  در  مدتى  احمد الشاعر)  و  احمد الاکبر  (فتو ح الدین،  احمد الرئیس الطائفه 
سادات طباطبایى ایران است. سیّد عمادالدین (به قولى سیّد عمادالدین على، به قولى دیگر سیّد عماد یا 
سیّد عمادالدین کبیر) جدّ اعلاى سادات طباطبایى آذربایجان است. آیت االله سیّد محمدعلى قاضى ابوعبداالله 
احمد الشاعر (به قولى احمدالاصفهانى و به قولى ملقب به فتوح الدین) را اولین فردى که به اصفهان آمده، 

معرفى کرده  است.5  

امیرعبدالغفار 
«فقیه، عارف، سیاست مدار و شیخ الاسلام»6 جدّ اعلاى سادات طباطبایى آذربایجان و اولین فرد از آن 
سلسله که در آذربایجان ساکن شده است. مردى دانشمند و از سالکان طریقت شاه قاسم انوار7  که «اکثر 

1. ابوالفضل جعفرالمتوکل على االله  ابن المعتصم  ابن الرشید  ابن المهدى از خلفاى عباسى.
2. رشیدالدین فضل االله همدانى.

3. ابوجعفر محمدابن محمد ابن حسن طوسى.
4. تاریخ و جفرافى دارالسلطنۀ تبریز، ص 157.

5. به علت زیاد بودن منابع قسمت «نسب» و «اعقاب» این نوشتار و این که آن قسمت ها خود موضوع تحقیقى مستقل 
هستند از ذکر آن ها صرف نظر شد.

6. دایره المعارف بزرگ اسلامى، ج 2، ص 66.
7. سیدّ معین الدین على ابن نصیر  ابن هارون  ابن ابوالقاسم حسینى قاسمى انوارى تبریزى.
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اوقات شریف را به ترك و تجرّد (در سفر) گذرانیده، به زیارت بیت االله الحرام و مشاهدة (انبیاى کرام) و ائمۀ
عظام ـ على  مشرفها  التحیۀ والسلام ـ مشرف گشته»1 «و به قسمت اعظم آسیا مسافرت کرده»2. در عرفان
مقامى والا داشته، «در جهات دینى و دنیوى و در علوم ظاهرى و باطنى کمال تقدم را داشته»3، به انواع
علوم آراسته بوده، «از مشرف صافى صوفیان بهرة تمام بوده و از علم جفر نیز نصیب به انجام داشته» است.4

همچنین علم هیأت و فقه را به خوبى مى دانسته.5
تاریخ و محل تولد وى در تاریخ ثبت نشده و آنچه معلوم است اینکه «روزگارِ زندگانى خود را برخى در
ظاهراً این سیر و سفر با مهیا شدن شرایط سیاسى و اجتماعى صورت سمرقند و برخى را در اسفار گذرانیده»6
گرفته و قبل از آن براى مصون بودن از تعرض حکام ستم پیشه در حالتى از اختفا، مشغول فعالیت هاى ترویجى
ظاهراً در یکى از این سفرها «در دیار بکر به پادشاه مغفور و مبرور عادل حسن بیگ و آموزشى بوده است.7
آق قوینلو ـ اناراالله  برهانه ـ رسیده در وقتى که (مشارالیه) پادشاه نبوده، وى را به سلطنت آذربایجان، عراق و
هر چند در آتشکدة اردستان آمده که « در روزگار امیر تیمور گورگان9 [ظاهراً فارس (و بغداد) بشارت داده»8
نادرمیرزا هم پیش از این، به ایران] از مدینه السادات زواره به تبریز آمده است.»11 پس از حملۀ هلاکوخان10

همین نکته را در کتابش نوشته است.12
پس از آنکه اوزون حسن در سال 872 هـ.ق به قدرت رسید، «به تجسّس سیّد بزرگوار پرداخت و او را
و در سال 873 هـ. ق. امیر عبدالغفار را شیخ الاسلام آذربایجان کرده «و در تعظیم به آذربایجان آورد»13
و تکریم وى کمال اهتمام به جاى آورده، وى شأن عظیمى پیدا کرده؛ اما مشارالیه در کمال اخلاق بوده،
تا جایى که روستاى امند که مرکز محال رودقات نامرادى و بى تعینى را نمى گذاشته با وجود کمال تعین»14
به اوزون حسن  فرمان  با  م.   1471 آوریل  مطابق  هـ.ق.   875 ذوالقعدة  چهارم  در  مى شد،  شمرده  تبریز 

1. روضات الجنان و جنات الجنان، ج 1، ص 215.
2. شجره نامۀ سادات طباطبایى آل عبدالوهاب آذربایجان، به نقل از هدیه لآل عبا فى نسب آل طباطبا، ص 29.

3. همان، به نقل از نسب نامۀ خاندان طباطبایى، ص 36.
4. روضات الجنان و جنات الجنان، ج 1، ص 215.

ص 78. ش.پ. 35 و 36، ش. 1 و 2، شهاب، میراث تبارنامه»، یک بر 5. «درنگى
6. شجره نامۀ سادات طباطبایى آل عبدالوهاب آذربایجان، به نقل از نسب نامۀ خاندان طباطبایى، ص 36.

7. خاندان عبدالوهاب به نقل از پیام زن، ش.پ. 212، ش. 8، ص 10.
8. روضات الجنان و جنات الجنان، ج 1، ص 215.

9. مشهور به تیمور لنگ.
10. یکى از چهار پسر تولى خان و نوة تموچین چنگیزخان مغول.

11. آتشکدة اردستان، ج 1، ص 174
12. تاریخ و جفرافى دارالسلطنۀ تبریز، ص 153.

13. هدیه  لآل عبا فى نسب آل طباطبا، ص 28.
14. روضات الجنان و جنات الجنان، ج 1، ص 215.
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عبدالغفار1  سیورغال داده شد:

هوالغنى الحکم الله
ابوالنصر حسن بهادر سیوزومیز

گماشتگان  و  دیوانیان  و  نواب  و  حکام  و  عالى مقدار  وزراى  و  نام دار  امراى  و  دولت یار  اعزّ  فرزندان 
اعمال  از  را  انبند  موضع  توشقان ئیل  ابتداى  از  وقت  درین  که  بدانند  تبریز  دارالسلطنۀ  فخاصۀ  آذربایجان 
رودقات نواحى تبریز مع مال و متوجهات دیوانى آن به سیورغال ابدى اعلى حضرت سیادت  منقبت، قدسى پناه 
حقایق دستگاه، هدایت شعار ولایت دثار، مرتضى ممالک اسلام مرشد طوایف الامم،  المؤید من عنداالله  الملک 
 ـ خلداالله  تعالى  ظلال  میامن  ارشاده  و برکاته  ـ   الجبار، سیّد رفیع  الحق  والحقیقه  والطریقه  والدین عبدالغفار 
فرمودیم و ارزانى داشتیم و این حکم همایون ـ نفذه  االله  تعالى ـ سمت اصدار یافت تا حسب  المسطور مقرّر 
دانسته، موضع مذکور را به تصرف وکلا و گماشتۀ حضرت مشارالیه گذارند و سیورغال ابدى آن حضرت 
شناسند و از مال و اخراجات و زواید و عوارض و سایر تکالیف دیوانى معاف و مسلم و حر و مرفوع القلم 
دانند و من  جمیع الوجوه تعرض نرسانند و قلم و قدم و نظر و بصر کوتاه و کشیده داشته، از رعایا[ى] آنجا 
مطالبتى ننمایند و این عارفه را انعام ابدى و سیورغال سرمدى آن حضرت شناخته، از شوائب تغییر مصون 
و مأمون دانند کدخدا و رعایا[ى] قریۀ مذکوره باید که مال و متوجهات و جهات دیوانى خود را به وکلاى 

حضرت قدسى پناهى جواب گویند و در اداى آن تمرّد و تخلفّ نورزند.
از جوانب برین جمله بروند و از فرموده در نگذرند و همه ساله حکم مجدد نطلبند و چون به توقیع رفیع 

منیع اشرف اعلى موشّح و موقع و محلى گردد، اعتماد نمایند.
تحریراً بالامر العالى فى رابع ذیقعده الحرام لسنه خمس  و سبعین  و ثمان مائه
الواثق بالملک  الحرمان حسن  ابن  على  ابن  عثمان
ربّ  اختم  بالخیر والاقبال

پروانچه اشرف اعلى به رسالۀ امیرزاده شمس الدین  محمد، به وقوف بنده درگاه آل رشید2 
و از این طریق زمام امور دینى را بر عهده گرفته و به ترویج علوم و ارزش هاى دینى و عقاید شیعى 
مى پرداخت. در مسایل دینى و نیز دعاوى حقوقى و مدنى بر مبناى شریعت و فقه حکم مى داد و رسیدگى 
به امور مدارس، مساجد، خطبا و امامان جماعت و جمعه و نظارت بر امور اوقاف و مسایل قضایى از وظایف 
وى بود. علاوه بر شیخ الاسلامى به سمت قاضى القضاتى هم رسیده و بر رفتار قاضیان آذربایجان نظارت 

1. اصل سند در تهران نزد خان ملک ساسانى بوده و عکسى از آن در مقالۀ همو در آثار ایران به زبان فرانسه (جلدم 
سوم، جزء دوم، صص 206ـ203) و از آنجا در کتاب Busse (فرمان شمارة دو) و متن آن به حروف چندسطرى در 
مقالۀ خان ملک و به صورت کامل در کتاب Busse (صص 153ـ151) و مجلۀ وحید سال پنجم، شمارة نهم، ص 

787 آمده است. (فرمان هاى ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو، ص 73).
2. فرما   ن هاى ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو، صص 76ـ74.
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داشت. در این زمان رقبات وقفى زواره که به سادات طباطبا اختصاص داشت، به وسیلۀ کارگزاران محلى 
جزو املاك حکومت آق قویونلو درآمد که با اعتراض طوایفى از این خاندان مواجه شد و گروهى به نمایندگى 
از سوى ایشان به دربار آق قویونلو رفتند و با امیرعبدالغفار ملاقات کردند و از او خواستند به این مسئله 
رسیدگى نماید. وى بنا به تقاضاى سادات زواره، موقوفۀ یادشده را از تصرف حکومت خارج و به فرزندزادگان 

دخترى ابوعلى رستمى1 (واقف) تحویل داد.2 
«چون بندگان امیر (عبدالغفار) در تبریز ساکن شده اند (به طلب)»3 پسر خود امیرسراج الدین عبدالوهاب 
که در آن زمان در سمرقند سکونت داشت، فرستاد و او را با خاندانش به آذربایجان فراخواند. ولى «تا رسیدن 
مشارالیه وعدة نداى «ارجعى الى ربکّ»4 به حضرت میر رسیده بود؛ لبیک گویان عالم فانى را بدرود کرده، 
متوجه عالم باقى گشته. حضرت میرعبدالوهاب به دیدار والد ماجد خود مشرف»5 نشد و این در سال 877 
هـ. ق. اتفاق افتاد. ولى در هدیه  لآل عبا فى نسب آل طباطبا سال 883 هـ.ق. نوشته شده است.6  باید توجه 
داشت که به گفتۀ حافظ حسین  کربلایى تبریزى امیرعبدالغفار «در زمان سلطنت سلطان مذکور به جوار 
رحمت (ربّ غفور پیوسته)7  است و مى دانیم که اوزون حسن پس از فتح تفلیس در سال 881 هـ.ق. به تبریز 
بازگشت و در آخر رمضان شب عید فطر سال 882 هـ.ق. در این شهر درگذشت. «اولاد میرزا میران شاه 
ولد میرتیمور کورکان که در آذربایجان مى بوده اند (به حضرت میر اعتقاد تمام داشته اند بندگان میر را به»8 

«واسطۀ تیمن و تبرك... به التماس»9 در مقبرة خانوادگى خود مدفون ساختند.
بنا به روضات الجنان و جنات الجنان «مرقد و مزار آن قدوة احفاد سیّد مختار امیرعبدالغفار ـ رحمۀ االله علیهم 

1. طبق آنچه معروف است احمد  ابن محمد  ابن رستم  ابن المطیار  القرشى که به مدنى و رستمى نیز معروف بود، در 
آخر نیمۀ قرن دوم و نیمۀ اول قرن سوم هجرى در اصفهان مى زیسته و اصلاً نیاکان او از قریش بوده و به اصفهان 
مهاجرت نموده اند. در اصفهان سمت حکمرانى و امارت داشته و داراى ضیاع و عقار فراوان و قصور زیبایى در 
اصفهان و اطراف بوده و خود و نیاکانش همه از اهل فضل و شعر بوده اند و حکایات و ابیاتى که حاکى از جلالت 
قدر اوست در کتاب محاسن اصفهان مسطور است. چون احمد مردى عقیم بوده نذر مى کند اگر خداوند فرزندى او 
را عطا کند با قرینۀ خود از سادات طباطبا که در اصفهان نقابت داشته، تزویج کند این نذر به هدف اجابت مى رسد 
و فاطمه دختر احمد به حبالۀ نکاح شهاب الدین على درمى آید... از فاطمۀ نام برده طاهر ابن على به وجود آمده است 
و این شخص (طاهر) اولین کسى است که موقوف علیهم موقوفات احمدابن رستم تشخیص گردیده است. و سادات 

طباطبا که از موقوفات استفاده مى کنند از نژاد طاهر مزبورند. (آتشکدة اردستان، ج 1، ص 171).
2. ر.ك: تطور حکومت در ایران بعد از اسلام، ص 142.

3. روضات الجنان و جنات الجنان، ج 1، ص 215.
4. قسمتى از سورة آیۀ 28 فجر.

5. همان، صص 216ـ215.
6. هدیه  لآل عبا فى نسب آل طباطبا، ص 28.

7. روضات الجنان و جنات الجنان، ج 1، ص 215.
8. همان.

9. روضۀ اطهار، ص 104.
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ـ در ... دومنار سرخاب است و آن خانقاهى است که صاحب دیوان سعید خواجه سعدالدین ساوجى1 ـ طاب 
ثراه ـ بنا کرده»2 بود. ولى در هدیه  لآل عبا فى نسب آل طباطبا «محلۀ چهارمنار سرخاب»3 ذکر شده 
است. «در غائلۀ هجوم عثمانى ها به تبریز این مقبره در معرض تطاول قرار گرفته و با دست ظلم و ستم 
ویران گردید.»4 نادر میرزا در این باره نوشته: «دخترى نبشته زبان [را] بدین میر اخلاصى کامل بود و با 
اجواد آنان در پاى منار سرخاب در مقبرة اولاد امیر تیمور مدفون شده... من گویم اکنون5 از مقبرة تیموریان 

و منار سرخاب اثرى نیست.»6 

امیرعبدالوهاب تبریزى
«عالم، عارف، فقیه و شیخ الاسلام»7 «حسنى الأب و حسینى الام»8 «به ملکات فاضلۀ اخلاقى آراسته 
و از علوم و فنون بهره و نصیب کافى داشت و فوق العاده امین و پرهیزگار و مقید به حفظ اصول و احترام 
دینى بوده و همیشه دوش خود را مرکز ثقل امور شریعتى قرار داده بود»9.  آیت االله عبدالحسین امینى نجفى 
در کتاب شهداء الفضیله ذیل عنوان «العلامه  السیّد عبدالوهاب  الحسینى  التبریزى»10 ـ که به اشتباه حسینى 
نوشته  ـ تأکید مى کند که وى از بزرگ ترین دانشمندان و فقیهان شیعه بوده و نبوغ علمى او با پارسایى 
آراسته شده و خصال پسندیدة بزرگوارانه  را از نیاکان پاکش به میراث برده بود و میرزاعبداالله اصفهانى افندى 
القاب «الفاضل  العالم  الفقیه  با  وى  از  حیاض الفضلاء  و  ریاض العلماء  در  مذکور  کتاب  اشتباه  تکرار  ضمن 
 الکامل جد السادات  العبد  الوهابیه فى تبریز و صاحب  الکرامات و المقامات»11 یاد مى کند. در هر دو کتاب یاد 
شده به اشتباه، وى هم عصر با شاه طهماسب صفوى معرفى شده است تا جایى که میرزا عبداالله  اصفهانى 
افندى مى نویسد: «ظنى أن السیّد امیرعبدالوهاب الذى ینسب الیه السادات عبدالوهابیه لیس هوالذى کان 
فى عصرالسلطان شاه طهماسب فى تبریز فى مجىء  الرومیه مع السلطان سلیمان ملکهم الى تبریز و قد 

1. خواجه سعدالدین محمود ساوجى.
2. همان، ج 1، ص 214.

3. ص 28.
4. شجره نامۀ سادات طباطبایى آل عبدالوهاب آذربایجان، به نقل از هدیه  لآل عبا فى نسب آل طباطبا، ص 29.

5. حدوداً 1300 هـ. ق.
6. تاریخ و جفرافى دارالسلطنۀ تبریز، ص 153.
7. دایره المعارف بزرگ اسلامى، ج 2، ص 67.

ابراهیم الغمر  ابواسحاق)  قولى  به  و  اباالحسن  قولى  (به  ابا اسماعیل  مادر  چون  ص390.  آذربایجان،  دانشمندان   .8
 ابن ابامحمد (به قولى ابوعبداالله) حسن المثنى ابن  حسن مجتبى(ع)، فاطمه ملقب به حورالعین دختر امام حسین(ع) 

است.
9. هدیه لآل عبا فى نسب آل طباطبا، ص 29.

10. همان، ص 129.

11. همان، ص 287.
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أرسله السلطان شاه طهماسب  المذکور بعد أخذه تبریز عن أیدى  الرومیه للحجابه الى بلاد الروم، بل انما هو 
الجد الاعلى له و ان سمى باسمه. فلاحظ.»1  

وى «در علوم ظاهر و باطن وحید روزگار بوده»2 و «در سلک اجلۀ سادات صاحب سعادت آذربایجان 
منتظم بود [... و] از اکتساب فضایل و کمالات بهرة تمام داشت و به علم دیانت و پرهیزگارى همواره نقش 
شریعت ورى و دیندارى بر لوح خاطر مى نگاشت»3 «خلف صدق حضرت میر رحمت االله حضرت سیّد پناه 
و نقابت  (دستگاه، حاوى  الفضایل والکمالات، معدن الجود والبرکات) امیرسراج  (المله  و) الدین عبدالوهاب 
(علیه رحمۀ  ربه  التواب) در سمرقند متولد شده بوده اند و نشو و نما یافته (و به شرف ارادت و انابت حضرت 

خواجه احرار، خواجه عبیداالله4 ـ رحمت االله ـ مشرف گشته»5 [بودند].
وسیلۀ  به  آذربایجان  به  شدن  فراخوانده  از  بعد  عبدالوهاب  سراج الدین  امیر  که ذکر گردید،  طور  همان 
به  نسبت  جنت مکان  عالى شأن  پادشاه  رسیده اند،  تبریز  به  و «چون  شدند  تبریز  راهى  سمرقند  از  پدرش 
حضرت مخدوم زادة عالمیان در کمال اخلاص و اعتقاد پیش آمده اند چه جاى آن داشته زیرا که سیادت پناه 
مشارالیه (در اکثر چیزها از والد ماجد خود بیش و پیش بوده اند و) به زیور فضایل ظاهرى و باطنى آراسته 
بود و به خدمت بسى از اکابر و أعزّه رسیده و دریوزة خاطر نموده به فیوضات لایقه مشرف گشته بود»6  از 
طرف حسن پادشاه به منصب شیخ الاسلامى آذربایجان انتخاب گردید. «صیت جلالت و عظمت و ریاست 
بى پایان او در شهرها پیچید و نام نامى او در تمام بلاد منتشر شد و بعد از سر آمدن زمان وى، اولادش 
به عنوان عبدالوهابى معروف شده و با این انتساب شهرت یافتند.»7. «شیخ الاسلامى عالى شأن شده (در 
زمان سلطنت آق قوینلو شأن عظیمى پیدا کرده سلاطین ملازمتش مى نموده اند»8 «سیّد بزرگ عالى شأن 
و منظور انظار سلاطین عصر بوده به مصاهرت یوسف ابن حسن پادشاه معزّز گشته»9 یعنى «میرعبدالباقى 
ولد میرعبدالوهاب دختر یوسف پادشاه  ابن حسن  پادشاه را داشته و سیّد حسن بیگ از آن دختر به وجود آمده 
اولاد حسن بیگ از جانب مادر به حسن پادشاه و از جانب پدر، اولاد میرمشارالیه اند10 و «اکثر اوقاف تولیت 

1. همان، صص 288ـ287.
2. روضۀ اطهار، ص 104.

3. تاریخ حبیب السیر فى اخبار افراد بشر، ج 4، ص 608.
4. خواجه ناصرالدین عبیداالله.

5. روضات الجنان و جنات الجنان، ج 1، ص 215.
6. همان، ص 216.

7. خاندان عبدالوهاب به نقل از ستارگان حرم، ج 16، ص 217.
8. روضات الجنان و جنات الجنان، ج 1، ص 216.

9. تاریخ عالم آراى عباسى، ج 1، ص 243.
10. روضۀ اطهار، ص 104.
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بقعۀ حسن پادشاه واقع در صاحب آباد تبریز که به نصریه1 مشهور است به آن سلسله متعلق بود»2 «ولى فعلاً 
در تبریز نه از... اولاد ذکور حسن پادشاه ترکان و نه منار سرخاب اثرى باقى نیست و به این جهت است که 
سادات وهابیه (اولاد میرعبدالوهاب) مدعى وراثت موقوفات حسن پادشاه هستند.»3 در بعضى کتب به اشتباه 
امیرعبدالوهاب داماد امیریوسف معرفى شده است.4 چنانچه در رجال آذربایجان در عصر مشروطیت آمده: 

1. «میدان صاحب آباد، یا صاحیب آواد میدانى، که در امتداد خیابان دارایى فعلى تبریز قرار دارد، الگو... و طرح اصلى 
میدان نخجوان (نقش جهان) اصفهان است. بقایاى باقى مانده از این مجموعه که امروزه به نام مجموعۀ صاحب الامر 
معروف است از مجموعه هاى تاریخى و ارزشمند ایران مى باشد. طبق بررسى هاى انجام شده این مجموعه، مدت 
چهار قرن مرکز حکومت ایران و مقر فرماندهى پادشاهانى چون جهان شاه، اوزون حسن، شاه اسماعیل و شاه طهماسب 
بوده است؛ اما امروز تنها نام و یاد این مجموعۀ نفیس باقى مانده و تغییرات به وجود آمده در طول تاریخ باعث 
کاستن از شکوه و عظمت آن شده است. اجزاى این مجموعه عبارت بود از: میدان حسن پادشاه، مجموعۀ جعفر پاشا، 
صاحب  الامر  (مسجد  شاه طهماسب  مسجد  و  سنت  هلنا  کلیساى  هشت بهشت،  عمارت  نصریه،  باغ  دارالمساکین، 
کنونى)... «این کاخ در وسط باغى با مصطبه اى قرار دارد و در هر گوشۀ این مصطبه، فواره هایى به شکل اژدها از 
مفرغ گذارده اند. این فواره ها را به قدرى با مهارت و هنرمندى ساخته اند که گویى اژدهاها جان دارند. در داخل 
این کاخ بر طاق تالار بزرگ، صحنه هایى از نبردهاى متعدد اوزون حسن و همچنین شرف یابى نمایندگان باب عالى 
را به حضور اوزون حسن با طلا، نقره، و رنگ آبى تصویر کرده اند. از آن گذشته مجالسى نیز از شکار اوزون حسن 
که سوار بر اسب، نمایانده شده  است با سگ ها و بازها و از آن گذشته، اتفاقات دیگر را رسم کرده اند و... خود باغ 
داراى سه در ورودى است، رو به شمال، جنوب و مشرق.» به مسجد اوزون حسن که ذکرش رفت، مدرسه هاى 
عالى براى طلاب علوم ضمیمه بود که اوزون حسن را در صحن باغ آن دفن کرده اند. این بنا که نیز از آثار اوست، 
مدرسۀ نصریه نامیده مى شد و در نزدیکى این مدرسه باز مسجد مقصودیه واقع است که در دورة مقصود، فرزند 
دسینیا ساخته شده  است. در میدان صاحب آباد که تا کنون به صورت مکرر ذکر آن به میان رفت به جز یک قصر 
کوچک تر که پادشاهان آق قویونلو از ایوان آن مسابقات و بازى ها را تماشا مى کردند و یا سفراى خارجى را در آنجا 
به حضور مى پذیرفتند، یک بیمارستان بزرگ هم وجود داشت که فقط یک دیوار حد فاصل آن و مسجد اوزون حسن 
بود. در دوران اوزون حسن و یعقوب به شهادت بازرگانان ونیزى، بیش از هزار تن مستمند و بیمار در این بیمارستان 
که اتاق هاى وسیعش با قالى مفروش بود، زندگى مى کردند. در سفره خانۀ مجاور که به فقرا اختصاص داشت، به 
خرج دربار به تهى دستان غذا داده مى شد ... به طور کلى این میدان را مى توان جزء میدان هاى حکومتى  ـ  ادارى با 
کارکردهاى اجتماعى دسته بندى نمود. بناهایى مانند کاخ عالى قاپو و هشت بهشت، نشان از نقش حکومتى میدان دارد 
و از طرف دیگر ارتباط بسیار نزدیک با بازار و اقتصاد شهر بر نقش اجتماعى میدان تأکید مى کند. وجود مسجد و 
مدرسۀ نصریه موقعیت مذهب را به عنوان حلقۀ واسطه بین مردم و حکومت نشان مى دهد. سایر فضاهاى شهرى از 

جمله بیمارستان نیز بر مرکزیت این میدان در شهر صحه مى گذارد. («میدان صاحب آباد»،
 http://fa.wikipedia.org/wiki).

2. تاریخ عالم آراى عباسى، ج 1، ص 243.
3. آتشکدة اردستان، ج 1، ص 174.

4. ر.ك: شاه اسمعیل (اسناد و مکاتبات تاریخى)، ص 231 و هدیه  لآل عبا فى نسب آل طباطبا، ص 31.
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باجناق بوده»2 امیر عبدالوهاب «در زمان «[امیر عبدالوهاب] داماد امیرحسن آق قویونلو و با سلطان حیدر1
تا شکستِ الوندبیگ بایندرى برادرزادة سلطان یعقوب بیگ از نیز] شیخ الاسلام بود4 سلطان یعقوب[بیگ3

یعنى دوم رمضان سال 907 هـ.ق.»6  شاه اسماعیل صفوى اول5،
در کهن ترین منبعى که شرح زندگانى امیرعبدالوهاب نوشته شده، یعنى تاریخ حبیب السیر فى اخبار افراد 
بشر، چنین آمده است: «در مبادى ایام کشورگشایى شاه دین پناه هراس به قیاس، به خاطر راه داده از تبریز
و رعایت  انوار  پرتو  و  آق قویونلو]  سلاطین  به  نسبت  اسماعیل  شاه  کینه توزى  سبب  [به  شتافت  هرات  به 
و اولادش بر وجنات احوال آن سیّد ستوده خصال تافت، چنانچه در مجالس بر اکثر عنایت خاقان منصور7
احسان بر ابواب انعام و  سیورغال مناسب تعیین کرده  را تقدم دادند و  آن سیّد عالى شأن  خراسان  سادات 
مى گویند وى بر اساس نظر فرمانروا به امور شرعى و قضایى مردم روى روزگار خجسته آثارش گشودند.»8
در سال 911 ه ـ.ق. «چون خاقان منصور به جوار مغفرت ملک غفور انتقال نمود کرمان رسیدگى مى کرد.9
رخصت حاصل کرده به آذربایجان مراجعت فرمود»11 «شاید قبلاً وى امیرعبدالوهاب از بدیع الزمان میرزا10
مکاتبه اى با شاه اسماعیل کرده یا صوفى کامل12 او را به پیغام و نامه امان داده و به تبریز خوانده بود»13  [چون]
و «بعد از وصول به شاه اسماعیل... به توانایى هاى فکرى، فقهى و علمى اش پى برد، از وى تجلیل کرد14
مقصد، مشمول عواطف بى دریغ نواب کامیاب شاهى شده، در ظلال اقبال لایزال از تاب آفتاب حوادث ایمن
تا جایى که «به مناسبت قرابت با خاندان اوزون حسن (و به تبع آن با شخص صوفى کامل تولیت گشت»15
با وجود این، بنا بر برخى منابع شاه اسماعیل «نسبت به خاندان مدرسۀ نصریۀ اوزون حسن بدو قرار گرفت»16

1. پسر شیخ جنید و خواهرزادة سلطان اوزون حسن  آق قویونلو.
2. همان، ص 280.

3. فرزند اوزون حسن که بعد از براندازى برادرش خلیل سلطان جانشین پدرش شد.
4. هفت اقلیم، ج 3، ص 230.

5. ابوالمظفرابن حیدرابن جنید و ملقب به ابوالمظفر بهادرخان.
6. 880 هـ. ش. و 1501میلادى.

7. سلطان حسین بایقرا پسر امیر منصور پسر بایقرا پسر عمر شیخ پسر تیمور گورکانى و آخرین سلطان از امراى
تیمورى.

8. صص 609ـ608.
.http://fa.wikipedia.org/wiki ،«9. «عبدالوهاب تبریزى

10. فرزند سلطان حسین بایقرا.
11. تاریخ حبیب السیر فى اخبار افراد بشر، ج 4، صص609ـ608.

12. شاه اسماعیل صفوى.
13. شاه اسمعیل (اسناد و مکاتبات تاریخى)، ص 232.

.http://fa.wikipedia.org/wiki ،«14. ر.ك: «عبدالوهاب تبریزى
15. تاریخ حبیب السیر فى اخبار افراد بشر، ج 4، صص609ـ608.

16. شاه اسمعیل (اسناد و مکاتبات تاریخى)، ص 232.
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« او از نیز به وى سپرده شد.3 گویا سامان دهى موقوفات آستانۀ  شیخ صفوى2 عبدالوهاب خوش بین نبود».1
نظرات فقها و شخصیت هاى علمى و مذهبى آن عصر براى سامان  دادن به امور حکومت استفاده ها نمود و

اولین کار تشکیلاتى اش، منطقه بندى و سپس تعیین مسئول بر منطقه اى به نام صدر است.»4
امیر عبدالوهاب از جمله  افرادى است که در شکوفا کردن حوزة علمیۀ تبریز و گسترش تشیع در قرن
از علماى این قرن کاملاً مشهود دهم نقش اساسى داشت که این مسئله در گزارش شیخ آقا بزرگ تهرانى5

است.6
بعد از جنگى که بین سپاه شاه  اسماعیل با سلطان  سلیم خان7 در روز چهارشنبه دوم رجب 920 هـ .ق.
در جلگۀ چالدران درگرفت، سپاه شاه اسماعیل شکست خورد، سلطان  سلیم خان به صدر اعظم خود احمدپاشا
هرسکلى اوغلى مأموریت داد تا به تبریز رفته، پایتخت دولت صفوى را تصرف کند و در نامه اى که خطاب
به بزرگان تبریز نوشته بود، ضمن اینکه فقط از امیرعبدالوهاب به اسم، نام برده بود، از مردم تبریز دعوت

کرد که از صدر اعظم عثمانى اطاعت کنند.
اکابر و اعیان سکان خطۀ تبریز، سیما فخرالسادات میرعبدالوهاب رزقت سلامته

به عنایت و مراحم شاهانه اختصاص یافته بدانند که شفقت و رأفت در ترفیه  حال مسلمانان و تطییب قلوب
عجزه و مسکینان و تتمیم مصالح ملک و ملت و تنظیم مناظم دین و دولت بیش از پیش است. همه کس را
شکر ایزد متعال واجب است که ایشان را از دست ظلم چنین ظالم غدار رهانید و سایۀ عدالت سعادت بخش
حالیا پیش از نزول اجلال اردوى همایون برا[ى] افاضۀ عدل و انصاف و ما را بر سر ایشان گسترانید.8
ازالۀ جور و اعتساف، دستور مکرم و وزیر معظم و کبیر مفخم، ذوالقدرالاتم والمجدالاشم والنجابه والکرم،
مشیرالدوله الخاقانیه، مقرب الحضره السلطانیه،  فى العالم،  نظام الملک  بین الامم،  بالرأى المصاب  مدیرالامور 

المختص بمزید عنایه الملک الصمد، مبارزالدنیا والدین احمد دامت معالیه بدان جانب فرستادیم.
چون پاشاى مومى الیه به شهر تبریز فرود آید به انواع تعظیم و تبجیل و تکریم و تجلیل پیشواز9 روید و
اوامر و نواهى اش [که] همه فرمان قضا جریان قدر نفاذ ماست به سمع اطاعت و انقیاد بشنوید و امتثالش را

از صمیم دل و جان قیام تام نمایید و این معنى را دربارة شما عین عنایت و محض حمایت دانید.

1. دایرة المعارف بزرگ اسلامى، ج 2، ص 67.
2. شیخ صفى الدین اردبیلى.

3. ر.ك: «یادوراة شهید قاضى طباطبایى»، روزنامۀ جمهورى اسلامى، ص 14.
4. همان.

5. محمدمحسن منزوى.
فى  الظیاءاللاّمع  والقرن العاشر:  القرن التاسع  اعلام الشیعه:  طبقات  من  [المجلدالرابع  اعلام الشیعه  طبقات  به  ر.ك.   .6

قرن التاسع و احیاءالداثر من القرن العاشر]، ص 136.
7. سلطان سلیم یکم فرزند بایزید دوم از سلاطین امپراتورى عثمانى.

8. در متن کتاب «کسترانید» نوشته شده بود.
9. در متن کتاب «پیشداد او درد و بدد» نوشته شده بود.
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تحریراً فى الیوم الثانى من شهر رجب المرجب 
سنه عشرین تسعمایه1

حضور  که  است  آن  مؤید  تاریخى  قراین  گرفت. «برخى  پیش  در  را  تبریز  راه  آن،  از  بعد  سلطان سلیم  
قهرمانانۀ امیرعبدالوهاب در تبریز و تلاش هاى ماهرانه و محرمانه اش، باعث شکست اشغال این شهر به 
وسیله قواى عثمانى شد»2 سلطان سلیم  و قوایش مجبور شدند بعد از گذشت هشت روز، تبریز را ترك کنند. 
سلطان سلیم  که قصد نداشت شاه  اسماعیل را به حال خود رها کند و مصمم به نابودى کامل وى بود، راه 
قره باغ را در پیش گرفت؛ ولى بعد از مدتى به دلایلى خواست تا زمستان را در اماسیه بگذراند.3 روز ششم 
مصلحت  براى  خود  دقیق  برنامه ریزى هاى  با  امیرعبدالوهاب «نیز  شد.  شهر  آن  وارد  .ق.  هـ  شوال 920 
کشور، شاه اسماعیل را وادار نمود تا [براى پاره اى مذاکرات و اثبات برخى ادعاها] مذاکراتى با دربار عثمانى 
شخصیت  هم  انتخابش  دلیل  کرد.  تعیین  کار  این  براى  را  وى  خود  هم  اسماعیل  شاه   آورد.»4  عمل  به 
فوق العاده ، نسب شریف، مقام علمى  عبدالوهاب و وجهه و احترامى بود که بین مردم داشت. سلطان سلیم  
در نامه اى براى اهالى تبریز، از میان اکابر و اعیان خطۀ تبریز، تنها از وى نام برده بود و او از قزلباشان نبود 
که دیدارش موجب خشم سلطان سلیم شود. عبدالوهاب منتسب به سلاطین آق قویونلو بود و تولیت اوقاف 
ایشان را بر عهده داشت. سلطان سلیم  نیز با افراد خاندان مزبور، ابراز هم دردى فراوانى کرده بود. «پنج روز 
بعد چهار تن از رجال بزرگ دربار ایران به نام میرنورالدین عبدالوهاب، قاضى اسحاق،5 ملاشکراالله مغانى و 
حمزه خلیفه با نامه و هدایایى از طرف شاه اسماعیل به اماسیه رسیدند [که] ریاست این هیأت با میرنورالدین 
عبدالوهاب بود»6 پس «پادشاه ایران با سلطان سلیم خان از در صلح برآمد و پوزش ها کرد به زبان سفیران 
خود»7؛ البته در نوشتارى، یکى از سه نفر همراه امیرعبدالوهاب، شخصى به نام صدر معرفى شده است.8 
سلطان سلیم  او را گرامى داشت، اما اجازة بازگشت به او نداد9 و در نامه  اى که به شاه اسماعیل نوشت، از 
امیرعبدالوهاب با عنوان «فخرالسادات امیرعبدالوهاب»10 یاد کرد. چون «مصمم به جنگ با ایران بود»11، 

1. در متن کتاب «تسعمأه» نوشته شده است. مجموعۀ منشآت فریدون بک، ج 1، ص 391.
2. ر.ك: «درنگى بر یک تبارنامه»، میراث شهاب، س. 10، ش.پ. 35 و 36، ش 1 و2، ص 80.

3. ر.ك: تاریخ عثمانى، ج 2، ص 290.
4. ر.ك: «درنگى بر یک تبارنامه»، میراث شهاب، س 10، ش.پ. 35 و 36، ش 1 و2، ص 80.

5. همان قاضى پاشا که از نسل محمد زکریاى رازى است.
6. «جنگ چالدران»، مجلۀ دانشکدة ادبیات [دانشگاه] تهران، س 1، ش 2، ص 116.

7. تاریخ و جفرافى دارالسلطنۀ تبریز، ص 153.
8. «یادوراة شهید قاضى طباطبایى»، روزنامه جمهورى اسلامى، ص 14.

9. ر.ك: شهداء الفضیله، صص 129ـ128.
10. اسناد و نامه هاى تاریخى، ص 426.

11. تاریخ عثمانى، ج 2، ص 290.
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در هدیه  لآل  پاسخى به پیشنهاد صلح نداد؛ البته در برخى نوشته ها تاریخ مذکور به اشتباه 921 هـ.ق آمده.1
عبا فى نسب آل طباطبا در این باره مى خوانیم: «در سال نهصد و یازده هجرى از دربار شاه اسمعیل به رسم
که در تاریخ یادشده هنوز جنگى رخ نداده بود. ایلچى و رسالت به دربار سلطان سلیم خوندگار مأمور شد»2
اما سلطان سلیم پس از چند روز که گزارش هایى مبنى بر نقش برجستۀ امیر عبدالوهاب در استقامت مردم
و عدم اعتنایى وى به نامۀ خودش دریافت مى کند، دستور مى دهد تا سفیران را زندانى کنند و «میر معظم
محبوس و همراهان او را به حصن دیمتونه4 و قاضى مکرم را در ینگى حصار که به ثغر اسلامبول است3
کلیدالبحر در  را  همراهانشان  و  دیمه توقه  قلعۀ  در  را  آمده: «فرستاده  عثمانى  تاریخ  کتاب  در  کرد[ند]»5. 
آمده تاج التواریخ7 در  نیز  دیگرى  نظر  عبدالوهاب  امیر  کردن  زندانى  علت  دربارة  البته  کردند.»6 بازداشت 
است: «آن سفیر بند کرد که شاید شاه اسماعیل را رگ ناموس و بزرگى بجنبد و به رزم و مصاف آید. دیگر
آنکه این سیّد اصیل به اشعار ملحدان قزلباش به دربار عثمانى آمد پادشاه خشم آورد که آل رسول را نشاید
و نظر دیگرى نیز در کتاب تاریخ پانصد سالۀ تبریز مى خوانیم: «عبدالوهاب به غیر زىّ خود ملبّس شوند»8
در 920 ق. (1515 م.) به عنوان ایلچى به عثمانى اعزام شد تا 933 ق. (1527 م.) در آنجا ماند و چون
دوازده هزار کلاه قزلباشى تهیه کرد و پخش نمود به دستور سلطان عثمان به قتل رسید. شاه  اسماعیل
چون این خبر را شنید فرزندان او را به سمت قاضى القضات آذربایجان و قاضى عسکر تعیین نمود. علاوه
به مى شد  گرفته  دینار  شش  نفر  یک  از  سالانه  که  مسلمانان  غیر  سرانۀ  مالیات  پیشین  سیورغال هاى  بر 
از آن زمان تاکنون 1026 ق. (1617 م.) همین سیورغال در اختیار سادات عبدالوهابى آنان واگذار گردید.9
این خبر نمى تواند درست باشد چون شاه اسماعیل صفوى و سلطان سلیم خان در آن تاریخ مذکور است»10

از دنیا رفته بودند.11
به دیگر  نامه اى  طى  نشد  خبرى  پیشنهادش  جواب  و  سفیران  از  که  دید  شاه اسماعیل  مدتى  از  بعد 

سلطان سلیم نوشت:
رعایه بدخول الجنه»  اسبق  فهو  بالطبع  بین الاخوین  سبق  «من  مؤداى  حقیقت  مقتضاى  به  آینه  هر 

.http://fa.wikipedia.org/wiki ،«1. ر.ك: «عبدالوهاب تبریزى
2. ص 30.

3. استانبول فعلى ترکیه.

4. قلعه اى نزدیک ادرنه.
5. تاریخ و جفرافى دارالسلطنۀ تبریز، صص 154ـ153.

6. ص 291.
7. مؤلف آن، خواجه محمدابن حسن خان سپاهان مقرى است.

8. تاج التواریخ به نقل از تاریخ و جفرافى دارالسلطنۀ تبریز، ص 156.
9. تاریخ پانصد سالۀ تبریز، ص206.

10. افضل التواریخ، ورقه 26، به نقل از تاریخ پانصد سالۀ تبریز، ص 206.
11. شاه اسماعیل در 1524 م. و سلطان سلیم خان در 1520 میلادى.
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مضمون و  نموده  مسابقت  مصادقت  شعار  اشعار  و  موافقت  آثار  اهداى  به  وثوق المجته  و  لحقوق الاخوه 
فاصلحوا بینهما»3، «ولاتتّبع «الصلح خیر»1، «و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا2 سعادت رهنمون آیه کریمۀ
دستگاهى5 افاضت  و  افادت  نقابت پناهى  و  سیادت  ساخته  تنبه  قدوة  و  توجه  جهت  و  سبیل  المفسدین»4
امیرنورالسیاده  و الدین عبدالوهاب را جهت تأسیس اساس یگانگى و تغییر مخالفت و بیگانگى بدان صوب
کافۀ انام و مصالح اهل اسلام را آن بود که چون اصلاح حال  صواب مآب روانه گردانیده است و ترصد 
متضمن است سیادت پناه مشارالیه را به زودى روانه ساخته، اظهار خصیص اتحاد ذاتى على الرسم  السابق
به خاطر نمود که چون والوجه  اللایق فرمایند. اکنون مدتى از آن گذشته و اثرى بر آن مترتبت نگشته6
درین اثنا بى وقوف و شعور جانبین بعضى امراى حدود طرفین تجاوز نمود صورى چند به فعل آورد که موهم

تبلیغات محولۀ سیادت پناهى، مرضى الصفات است و همان سبب تسویف و تعویق آن باشد.7
در آن زمان خبرى از سرنوشت امیرعبدالوهاب و دیگر سفرا در دست نبوده، چنان چه در تاریخ  ظاهراً 
حبیب السیر فى اخبار افراد بشر مى خوانیم: «در سنۀ احدى  و عشرین  و تسعمائه از درگاه عالم پناه به رسم
رسالت نزد سلطان سلیم رفت و پس از اداى پیغام به اعزاز و اکرام مخصوص گشته رخصت معاودت نیافت،
تا غایت که تاریخ هجرى به سنۀ ثلثین  و لاجرم به ناکام هم دردان ولایت رحل اقامت انداخت و ظاهراً 

تسعمائه رسیده، آن  جناب در قید حیات است و به فراقت اوقات مى گذراند.»8
دربارة چگونگى و سال درگذشت امیر عبدالوهاب، اقوال مختلفى وجود دارد:

در روضات الجنان و جنات الجنان آمده که «تا سلطان  [سلیم خان] به جوار رحمت ایزدى پیوسته در شهور
ـ سنۀ ست  و عشرین  و تسعمائه سلطنت به نور وجود با وجود مظهر الطاف الهى سلطان سلیمان غازى9
تغمده االله  بغفرانه ـ منور گشته حضرت میرعبدالوهاب را از حبس بیرون آورده، تعظیم و تکریم بسیار نموده...
در صفحۀ 104 روضه اطهار، در در شهور سنۀ سبع  و عشرین  و تسعمائه به جوار رحمت ایزدى پیوسته»10
صفحۀ 29 هدیه  لآل عبا فى نسب آل طباطبا، در صفحۀ 67 جلد دوم دایره المعارف بزرگ اسلامى و در

صفحۀ 233 شاه  اسمعیل صفوى (اسناد و مکاتبات تاریخى) همین نظر آمده است.
1. در الذریعه الى تصانیف  الشیعه ضمن تأکید بر درگذشت وى در زندان، سال فوت امیرعبدالوهاب را

1. قسمتى از آیۀ   127 از سورة نساء.
2. در متن کتاب به اشتباه «اقتتلوه» نوشته شده است.

3. قسمتى از آیۀ 9 از سورة حجرات.
4. قسمتى از آیۀ 142 ازسورة الاعراف.

5. اشتباهاً در متن کتاب «دستکاهى» نوشته شده است.
6. اشتباهاً در متن کتاب «نکشته» نوشته شده است.

7. مجموعۀ منشآت فریدون بک، ج 1، ص 414.
8. تاریخ حبیب السیر فى اخبار افراد بشر، ص 609.

9. سلطان سلیمان ابن سلطان سلیم خان مشهور به سلیمان قانونى.
10. همان، ص 216.
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927 مى داند.1 در کتاب دانشمندان آذربایجان آمده است: «محبوس شده و در سال 927 در استانبول مرده.» 
2در ریاض العلماء و حیاض الفضلاء و نیز شهداء الفضیله نوشته شده که بنا بر قولى بعد از آزادى از زندان از 

دنیا رفته، ولى تأکید شده که نظر مشهور و شایع درگذشت وى، در زندان است.3 
2. در تاریخ و جغرافى دارالسلطنۀ تبریز آمده است: «میرعبدالوهاب در سال یک هزار و بیست  و هفت 
از هجرت در مدینه قسطنطنیه، بدرود جهان گفت.»4 در آتشکدة اردستان نیز همان نظر آمده است، بدون 

اینکه در آن  ها بر زندانى بودن وى اشاره اى داشته باشند.5  
3. در مجلۀ یادگار در مقالۀ «به نقل از شاهد صادق» سال درگذشت وى 922 هـ. ق نوشته شده است.6 
در حالى که در کتاب خطى شاهد صادق تاریخ درگذشت وى 918 هـ.ق. نوشته شده که قطعاً اشتباه کاتب 
آن است.7 آیت االله سیّد محمدعلى قاضى طباطبایى مى نویسد: «پس از تحقیق در تواریخ عثمانى ها و در 
کتبى که در عصر وى و یا قریب به زمان امیرعبدالوهاب تألیف شده معلوم مى شود که امیرعبدالوهاب در 
سال 922 هـ.ق. در حبس سلطان سلیم درگذشته و شهیداً از دنیا رفته است.»8 که ظاهراً درست ترین نظر 

در این مسأله است. 
مى گویند: «خواجه  ملا ولد خلف المشایخ  خواجه سیّد قاسم  ابن  شیخ  جعفر ابن  سلطان  خواجه  على صفوى 
اردبیلى ـ رحمهم االله ـ و حضرت میرعبدالوهاب به یک روز در اصطنبول وفات یافته اند و در جوار حضرت 
ابوایوب انصارى9 ـ رضى االله عنه ـ [واقع در مسجد ایوب  سلطان10 استانبول ترکیۀ کنونى] که از جملۀ صحابى 

کبار بوده مدفون گشته اند.»11  
در نوشتارى درگذشت دو نفر در یک روز، دلیلى بر عادى نبودن درگذشت امیر عبدالوهاب دانسته شده 
است. البته این زمانى معنا مى یابد که ثابت شود خواجه  ملا یکى از سه نفر همراهِ امیر عبدالوهاب در این 

مأموریت بود که دلیلى بر این نیز آورده نشده است.12 

1. همان، ص 104.

2. همان، ص 390.
3. همان، ص 289 و ص 139.

4. همان، ص 153. 
5. همان، ص 174.

6. همان، ش. 9، ص36.
7. همان، ص 248.

8. آثار باستانى آذربایجان، ج 1، ص 669.
9. ابوایوب خالد ابن زید بن کلیب  ابن ثعلبه  ابن عوف  ابن غنم  ابن مالک  ابن النجار  ابن ثعلبه  ابن عمرو انصارى خزرجى.

10. اولین مسجد ساخته شده پس از فتح استانبول به وسیلۀ مسلمانان.
11. روضات الجنان و جنات الجنان، ج 1، ص 216.

12. ر.ك: «وصیت نامۀ امیرعبدالوهاب جد علامه طباطبایى(قدس سره)»، مرزبان وحى و خرد، ص 135.
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دربارة طراحى کلاه حیدرى1 در کتاب جهان گشاى خاقان با ذکر نام امیر عبدالوهاب آمده است: 
بعد از دادن مناصب ارجمند به ملازمان سعادتمند ارادة خاطر مبارك بدان قرار یافت که ایام زمستان را 
در دارالسلطنۀ تبریز به دولت و اقبال بگذرانند. در آن حین سیّدى از سادات که در دارالسلطنۀ تبریز به دولت 
و اقبال مى گذرانید و موسوم به میرعبدالوهاب بود، تاجى گل دار موافق خاطرخواه آن حضرت به نظر کیمیا 
 اثر شهریار شریعت پرور رسانید و آن حضرت تعجب فرمود که «تو این تاج را کجا دیدى که موافق است به 
آنچه من دیده ام.» آن سیّد  به ذروة عرض رسانید که «چندگاه قبل از این در عالم رؤیا حضرت امیر على(ع) 
را در خواب دیدم و آن حضرت تاجى بدین صفت از کاغذ بریده به من داده فرمودند که یکى از فرزندان ما 
مروّج مذهب به حق خواهد بود و خطبۀ اثنى عشرى در این شهر خواهد خواند. تو این کسوت را دوخته به 
نظر او برسان که بر سر مبارك گذارد» چون از خواب بیدار شدم، آن کاغذ در دستم بود. صبح دیگر خیاطى 
که گمان تشیع بر او داشتم و همسایۀ بنده بود، طلب کردم و از روى آن کاغذ تاجى بریده دوخت و از آن 

روز منتظر صداى بهجت افزا بودم تا امروز.2  
این شخص غیر از امیر عبدالوهاب مورد بحث است؛ چون همان طور که گذشت، وى بعد از به حکومت 
رسیدن شاه اسماعیل صفوى تا درگذشت سلطان حسین بایقرا در هرات بود. در ثانى به نظر مى رسد جریان 
خواب نادرست باشد؛ چون اعمال و کردار شاه اسماعیل در زمان حکومتش با آموزه هایى که از حضرت امام 

على (ع) سراغ داریم، ناسازگار است.

وصیت نامه
تنها اثر مکتوبى که از ایشان باقى مانده، «وصیتى [است که] جهت فرزندان در [زندان سلطان سلیم] 
نوشته از آن معلوم مى شود که وى را حالات اهل حال روى داده بوده»3 که مستند بر آیات قرآن و احادیث 

بزرگان دین است که متضمن نکات اخلاقى بوده و با نام وصیه الى الولد4 معروف است:

بسم االله الرّحمن الرّحیم
أحمداالله تعالى فى السراء والضراء و أشکره على ما به الامر جرى على وفق ماقدّر  و قضى، یفعل االله 
الورى،  بخیر  المنعوت  کافه  البرایا،  إلى  محمدالمصطفى  المبعوث  الأنبیاء  سیدّ  على  أصلى  و  مایشاء 

1. همان تاج وهاج یا قزلبلشان.
2. جهان گشاى خاقان، به نقل از یوسف جمالى، محمدکریم؛ تشکیل دولت صفوى و تعمیم مذهب تشیع دوازده امامى 
به عنوان تنها مذهب رسمى کشور؛ به نقل از نقوى، منیره سادات و محسن مراثى؛ «مطالعۀ تطبیقى کلاه مردان در 
سفرنامه ها و نگاره هاى دوران صفوى با تأکید بر دیوار نگاره هاى کاخ چهل ستون اصفهان»، نشریۀ مطالعات تطبیقى 

هنر: دوفصلنامۀ علمى ـ پژوهشى، س 2، بهار و تابستان 1391، ش 3، صص 16ـ15.
3. روضات الجنان و جنات الجنان، ج 1، ص 216.

4. الذریعه، ج 25، ص 104.
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المصاب بأشد البلاء صلى  االله  علیه  و على  آله (و صحبه)  الکرام  البرره، المذبوحین والمقتولین بأیدى
الفره  الفجره.

والسداد، على الاستعانه  أعانکم  و  والرشاد،  طریق  الصلاح  هداکم االله  الامجاد،  الأولاد  أیها  بعد،  و 
و لاجلب الیکم محنه، و لاقدر علیکم فتنه، و عمّکم بالسلامه، و خصّکم بالکرامه، و تولىّ أمورکم
بالحیاطه والهدایه، و لاأخلاکم من الکفایه والعنایه،  إنهّ ولى ذلک. أوصیکم و نفسى اوّلا بتقوى االله و
طاعته والإجتناب عن معیصیته، «واتقّوا االله واعلموا انّ  االله مع  المتقّین»1. «فاتقوا االله و أصلحوا ذات
اشتغاله عن العبد  تعالى  إعراض االله  علامه  انّ  واعملوا  مؤمنین»2  کنتم  ان  سوله  و  االله  أطیعوا  و  بینکم 
بما لایعنیه، و انّ امرأ ذهبت ساعه من عمره فى غیر ماخلق له فحرىّ ان تطول علیه الحسره، فعلیکم
بالإقبال الى ماخلق لکم والامتثال لما امرکم  االله تعالى و رسوله به، والاجتناب عمانهیکم  االله و رسوله
عنه، الا و انّ االله لمیدع شیئا مما امرکم به و نهیکم عنه الاّ و قدبینهّ لکم «لیهلک من هلک عن بینّه
احسنوا یجزى الذّین  و  عملوا  بما  أساؤا  بالمرصاد «لیجزى الذین  هو  و  بینه»3 عن  حىّ  من  یحیى  و 
«من اساء فعلیها، و ما ربکّ بظلاّم للعبید»5 و انّ الأدب  الذى یرفع فمن احسن فلنفسه و بالحسنى»4
به المرء  المسلم من غیر نسب هو الأدب فى الدین من اخلاق النبیین و سنن المرسلین و من افعال الأئمه
المهتدین و اقول  العلماء  العاملین مما جمعه االله تعالى فى القرآن، کلّه أدب و خلق. قال االله تعالى: «یا
و قال تعالى: «واخفض جناحک للمؤمنین»7. و قال تعالى: ایهاالذّین آمنوا قوا انفسکم و أهلیکم نارا»6

الآیات و غیر ذلک ممّا لایعدّ و لایحصى. «و لاتصعّر خدّك للناّس و لاتمش فى الارض مرحا»8
والوصیه النصیحه  منشور  انّ  أحبائه  سلوك  لکم  سلک  و  بطاعته  بقائکم  تعالى  أطال  االله  واعلموا 
مکتسب من معدن  الرساله صلى  االله  علیه  و آله  و سلم و من نصائحه و وصایاه ما وصّى به لابن عباس
رضى  االله  عنهما قال صلى  االله  علیه  و آله  و سلم له: «ألا اعلّمک کلمات ینفعک االله بهن؟9» قال: «بلى
احفظ االله تجده امامک، و تعرّف الى االله فى الرخاء، یعرفک یا رسول االله»، قال: «احفظ االله یحفظک»10،
فى الشدّه، فإذا سألت فأسال االله و إذا استعنت فاستعن باالله. فقد جفّ القلم بما هو کائن، فلو انّ الخلائق

1. [قسمتى از] آیۀ 194 از سورة بقره.
2. [قسمتى از] آیۀ 1 از سورة انفال.

3. [قسمتى از] آیۀ 42 از سورة انفال.
4. [قسمتى از] آیۀ 31 از سورة نجم.

5. ...[قسمتى از آیۀ 46 از سورة فصلت]
6. [قسمتى از] آیۀ 6 از سورة تحریم.
7. [قسمتى از] آیۀ 88 از سورة حجر.
8. [قسمتى از] آیۀ 18 از سورة لقمان.

9. ([مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 2، ص 426]).
10. ([همان]).
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کلّهم جمیعا ارادوا ان ینفعوك بشىء لمیقدره االله تعالى لک یقدروا علیه و ان ارادوا ان یضّروك بشىء 
لمیقضه االله علیک لمیقدروا علیه کما قال االله تعالى: «و ان یمسسک االله بضرّ فلا کاشف له إلاّ هو»1 الآیه 
و قال صلى  االله  علیه  و آله  و سلم لبعض اصحابه: «إعمل لدنیاك بقدر مقامک فیها واعمل لآخرتک 

بقدر بقائک فیها، واعمل اللهّ بقدر حاجتک إلیه، واعمل للنار بقدر صبرك علیها»2  
کأنکم  بینکم  فیما  الاتحاد  والالفه  والوداد  بالمحبه  علیکم  والسداد:  رزقکم االله العافیه  الأولاد  ایها 
الاعداء،  بوائق  لتأمنوا  بالحمى  الجسد  سائر  له  تداعى  عضو  منه  اشتکى  اذا  واحد  جسد  بأجمعکم 
و علیکم بإقامه الشرع والدین کما قال: «شرع لکم من الدّین ماوصّى به نوحاً والذّى اوحینا الیک و 
ماوصّینا به ابراهیم و موسى و عیسى ان اقیموالدّین و لاتتفرّقوا فیه»3 و ان تجمعوا علیه باعنائکم 
و بجوامع هممکم ولاتتفرقوا فیه فان یداالله مع الجماعه، و انمّا یاکل الذئب التى شردت و انفردت عمّا 

علیه الجماعه.
اوصى حکیم اولاده عند موته و کانوا جماعه فقال لهم ایتونى بجماعه عصى، فجمعها فقال لهم 
اکسروها و هى مجموعه فلم یقدرو اعلى ذلک، ثم فرّقها و فال لهم خذوها واحده واحده و اکسروها، 

فکسروها فقال لهم هکذا انتم من بعدى لن تغابوا مااجتمعتم، فاذا تفرّقتم تمکّن منکم غدوّکم.
و کذلک الإنسان فى نفسه إذا جمع همّته و توجّه بجوامع الهمم على اقامه دین االله لم یغلبه شیطان 

من الانس و لامن الجن.
و قال صلى  االله  علیه  و آله  و سلم: «اوثق عرى الایمان الحبّ فى االله والبغض فى االله»4، و قال صلى  االله 
علیه  و آله  و سلم: من کان فى حاجه أخیه کان االله فى حاجته.»5 و قال امیرالمؤمنین على علیه السلام: 
«احبّ القلوب الى االله تعالى ارقهّا للإخوان»6. قیل لواحد من الحکماء اى الإخوان احبّ الیک قال الذى 

یغفر زللى و یسد حللى و یقبل غللى.
من الخیر  لأحد  ماوصل  کل  قویه  خاصیه  و  عظیماً  اثراً  للصحبه  انّ  لمرضاته  وفقّکم االله  واعلموا 
والشرف بالصحبه، فعلیکم بمصاحبه من تجدون فى صحبته الزیاده فى دینکم و إیمانکم و نفعاً منه فى 
باطنکم و یزید فى علمکم و یزهدکم فى الدنیا عمله، و لا تعصون  االله مادمتم فى قریه یعظکم بلسان 

فعله لابلسان قوله.
و  ماله  من  انفق الفضل  و  عیوب الناس  عن  عیبه  شغله  لمن  «طوبى  علیه السلام:  قال الصادق 

1. [قسمتى از] آیۀ 17 از سورة انعام.
2. [ر. ك. به تفسیرالثعالبی، ج 3، ص 206].

3. [قسمتى از] آیۀ 13 از سورة شورا.
4. [المحاسن، ج 1، ص 165].

5. [مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 12، ص 415].
6. [کنزالعمال، ج 1، ص 243].
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من لسانه و رحم اهل  الدّل والمسکنه و خالط اهل الفقه والحکمه. امسک الفضل»1
قلوبهم خداعاً،  فى الکلام  یتملّقون  غروراً،  بزخرف القول  بینهم  یتکلمون  أقوام  مجالسه  و  وإیاکم 
و خیلاً، دینهم التعصب و حرصاً و طمعاً و بغضاً و عداوه و مکراً  و کبراً  مملوه غشّاً و غلاًّ و حسداً 
اعتقادهم النفاق و اعمالهم الرئاء و اختیارهم شهوات الدنیا یتمنون  الخلود فیها مع علمهم بانهّ لاسبیل لهم
إلیه، یجمعون ما لایأکلون، و یبنون ما لایسکنون و یؤملون ما لایدرکون، و یکسبون الحرام و ینفقونه

فى المعاصى و یمنعون المعروف و یرتکبون المنکر، فاجتنبوهم و کونوا منهم على حذر.
بینک و  بینى  «یالیت  مصاحبه الاشرار  ضرر  و  شکایه الکفار  عن  تعالى  قوله  کفى النصیحه  لقد  و 

«لیتنى لم اتخّذ فلاناً خلیلاً»3 بعدالمشرقین فبئس القرین»2. و قال االله تعالى حکایه أیضاً عنهم: یا
و فى هذا الزمان قلّ الأخلاّء و عدم الوفاء فترك الخلّه اولى، و لقد احسن من قال:

و لاصـدیق إذا جارالزمان و فىما فى زمـانک من ترجو مودّه
و قدنصحتـک فیما قلته و کفىفعش فریداً و لاترکن إلى أحد

قال الصادق علیه السلام: «من قرب السفله و ابعد ذوى الأحساب والمروّءات استحقّ الخذلان».
و قال: «و إیاّك و صاحب السوء فإنهّ کالسیف کالمسلول یعجب منظره و یقبح أثره»4 و قال ایضا:
«ان اردت صحبه الرجال فاصحب من إذا صحبته زانک و ان خدمته صانک، و ان احتجت إلیه مانک،
و ان کلّفته مؤنه اعانک، اصحب من اذا قلت صدّق قولک، و ان صلت سدّد صولک، اصحب من ان
مددت یدك الى شىء مدّها، و ان بدت منک ثلمه سدّها، و ان راى منک حسنه عدّها، اصحب من

تامن بوائقه و تحمد طرائقه.5
ان کان و لابدّ من الصحبه، فالضابطه فیها ان تعطوا کلّ ذى حقّ حقّه، و لاتترکوا مطالبه احد علیکم.
و عاملوا أبصارکم بالغضّ عن محارم االله، و اسماعکم بالاستماع الى احسن القول والسنتکم بالصمت

عن السوء من القول، و علیکم بتحمل الاذى والصبر من عباداالله.
قال رسول االله صلى  االله علیه  و آله  و سلم لأبى  هریره: «یا اباهریره احمل الاذى ممّن هو آکبر منک
و أصغر منک و شر منک فانک ان کنت کذلک باهى االله بک الملائکه [و من باهى االله به الملائکه] جاء

یوم القیمه آمناً من کل سوء»6
و لیس اصبر على اذى الناّس من االله، انهّم لیدعون له ولداً و هو برزرقهم و بعافیهم.

1. [همان، ج 15، ص 865].
2. [قسمتى از آیۀ 38 از سورة زخرف].
3. [قسمتى از آیۀ 27 از سورة فرقان].

4. [ر. ك: مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 12، ص 312].
5.  [ر.ك: همان، ج 8، ص 211].

6. [ر. ك: همان، ج 11، ص 292].
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واجعلوا الحقّ امامک، و عاملوا عباداالله بما عاملهم االله، تحفظوا من الکام (القبیح) ان ینسب صبیغه و
مذمومه لاحد و ان کانت فیه لا فى حضوره و لا فى غیبته فإنکم ان واجهتم بذلک فقد عیرّتموه فلا

تأمنوا ان یعافیه  االله تعالى مها و یبتلیکم بها، و ان کان غائباً فهى غیبه و قدنهاکم االله عنها.
واعلموا انىّ قد کبر سنى و دقّ و رقّ جلدى و هرم جسمى و اقترب اجلى و انقطع املى و اشتفت
الى لقاء ربىّ، فمادمت حیاً ان شاء االله ترونى، فاذا انا مت جعلت االله فیکم خلیفه و هو حسبى و حسبکم

و هو نعم الخلیفه والوکیل.
و آخر وصیتّى أن تعاملوا بعدى مع الذین تحت أیدیکم بالرحم والشفقه والعاجزات سیما مع الضعفاء
والصغار اللاتى لیس لهن سواکم قیمّ و لاکفیل، و ان لاتترکونى فى مظلمه، واهتموا بأداء مایجب علىّ
أداوه و فى ردّ المظالم عن رقبتى متى ظهر تاممّا ترکت، وفقّکم االله تعابى بالعمل بالوصایا و أعانکم علیه.

والسلام علیکم و على اهلکم و على من لدیکم.
و بلّغوا تحیتى و سلامى الى من سأل عنى و الى اخوان الصفاء و خلان الوفاء والمرجو ان لاتنسونى

من صالح الدعاء.
باب، کل  فى  تعاونوه  و  عظّموه  و  فوقرّوه  حساب  بغیر  حقوقاً  علىّ  لحامل الکتاب  ان  واعلموا 

واالله الموفق و إلیه المآب و هوالکریم الوهاب.1

اعقاب
«سادات عبدالوهابى... سالیان دراز حائز رتبۀ نقابت و قضا و شیخ الاسلامى بوده و از طرف سلاطین
توشیح و  صادر  آنان  نامى  نام  به  مزبور  شغل هاى  تصدى  دربارة  عالى مضمون  فرمان هاى  و  احکام  وقت 
گردیده است.»2 و «به اصالت و نجابت و صحت نسب و شرافت و بزرگى و حسب مشهور و به جلالت و
همان طور که قبلاً ذکر شد، وى «جد اعلى خانوادة وکیلى و امینى و قاضى و عظمت معروف گردید.»3
شیخ الاسلامى» [است... و] اولاد او در آذربایجان مقام شیخ الاسلامى و قضا و امین الرعایایى و وکیل الرعایایى

و مشهور گردیدن به قاضى به دلیل انتصاب عبدالغفار به سمت قاضى القضاتى است.5 داشته اند.4
1. فرزندان امیر عبدالوهاب:6

1. روضات الجنان و جنات الجنان، ج 1، صص 221ـ217.
2. «خاندان هاى فضل و دانش آذربایجان در عصر قاجار»، چهرة آذرآبادگان در آیینۀ تاریخ ایران، ص 145.

3. خاندان عبدالوهاب، به نقل از زندگى و مبارزات شهید آیت االله قاضى طباطبایى، ص 78.
4. رجال آذربایجان در عصر مشروطیت، ص 280.

5. مجلۀ خواندنى ها، س 28، ش 18، به نقل از «درنگى بر یک تبارنامه»؛ فصنامۀ نسخه شناسى، کتاب شناسى [و] 
ص 79. س 10، ش.پ 35 و 36، ش 1 و 2، کتاب پژوهشى میراث شهاب،

6. نوشتن اعقاب امیر عبدالوهاب هدف مقاله نیست بلکه فقط انشعاب و اشخاصى که به نام خاصى معروف  شده اند
خواهد آمد
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و  امیرعبدالبارى  امیرعبدالجبار،  (میرسلطان)،  امیرعبدالرزاق  امیرعبدالباقى،  (میربزرگ)،  امیرعبدالغفار 
امیرعلى اکبر (به قولى امیرمحمداکبر و ملقب به میرشاه میر، به قولى ملقب به شاه میر و به قولى ملقب به میرشاه).

2. اعقاب امیرعلى اکبر (به قولى امیرمحمداکبر و ملقب به میرشاه میر، به قولى ملقب به شاه میر و به قولى 
ملقب به میرشاه) جد اعلاى سادات تبریز و ارونق و انزاب:

(امیرحیدرالدین  افضل  امیروحیدالدین  محمد،  امیرتقى الدین  قاضى،  امیرنعمت االله  قاضى،  امیرابوالقاسم 
افضل)، امیرعلى اکبر (جد اعلاى سادات ارونق و انزاب)، امیرسیّد اسماعیل (به قولى سیّد اسمعیل و به قولى 

ملقب به دیباج؛ جد اعلاى سادات تبریز).
3. عقب امیرسیّد اسماعیل (به قولى سیّد اسمعیل و به قولى ملقب به دیباج؛ جد اعلاى سادات تبریز):

امیرمجدالدین محمد (به قولى سیّد مجدالدین، به قولى محمد مجدالدین، به قولى میرزامجدالدین و به 
قولى امیرمجدالدین طباطبا).

4. عقب امیرمجدالدین محمد (به قولى سیّد مجدالدین، به قولى محمد مجدالدین، به قولى میرزامجدالدین 
و به قولى امیرمجدالدین طباطبا):

میرزاصدرالدین محمد قاضى (به قولى میرمحمد صدرالدین، به قولى میرزاصدرالدین محمد کبیر قاضى 
و به قولى میرصدرالدین محمد کبیر طباطبا).

5. اعقاب میرزاصدرالدین محمد قاضى (به قولى میرمحمد صدرالدین، به قولى میرزاصدرالدین محمد 
کبیر قاضى و به قولى میرصدرالدین محمد کبیر طباطبا):

و  دیبا)  و  فتاحى  سادات  جد  سلطان؛  به  ملقب  و  جلال الدین  سیّد  قولى  (به  ولى  جلال الدین  سیّد 
میرزایوسف  قولى  به  طباطبا،  نقیب الاشراف  یوسف  میرزا  قولى  (به  نقیب الاشراف  میرزامحمدیوسف 
نقیب الاشراف و به قولى ملقب به نقیب الاشراف الاکبر؛ جد اعلاى سادات قاضى، شیخ الاسلامى و وکیلى).

1ـ5. سیّد جلال الدین ولى (به قولى سیّد جلال الدین و ملقب به سلطان؛ جد سادات فتاحى و دیبا):
1ـ1ـ5. سادات فتاحى 

ایشان اعقاب آقا میرفتاح آقا  ابن  حاجى میرزا یوسف  مجتهد  ابن حاجى میرعبدالفتاح  ابن  میرزاعطاء االله  ابن 
 میرزاشرف  جهان  ابن   امیر مخدوم   ابن  سیّد جلال الدین ولى (به قولى سیّد جلال الدین و ملقب به سلطان) 

هستند.
2ـ1ـ5. سادات دیبا

ایشان اعقاب حاج میرزاعلى اصغر مستوفى  ابن میرزارفیع ابن میرابى طالب وزیر ابن میرسلیم نایب الصدر 
آقا میرفتاح آقا  ابن  ابن  میرزارفیع)  قولى  (به  میرمطلب  میر رفیع  ابن  میرعلى اکبر  ابن  میرمحمدسعید  ابن 
میرزاعطاء االله  ابن  میرزاشرف  جهان  ابن   امیر مخدوم  حاجى میرعبدالفتاح  ابن   ابن   حاجى میرزا یوسف  مجتهد  

  ابن  سیّد جلال الدین ولى (به قولى سیّد جلال الدین و ملقب به سلطان) هستند.
1ـ2ـ1ـ5. «طباطبایى دیبا» و «دیبا»: برخى نوادگان حاج میرزاعلى اصغر مستوفى این نام ها را براى  

نام خانوادگى خودشان برگزیدند.
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2ـ5. میرزامحمدیوسف نقیب الاشراف (به قولى میرزایوسف نقیب الاشراف طباطبا، به قولى میرزایوسف 
نقیب الاشراف و به قولى ملقب به نقیب الاشراف الاکبر؛ جد اعلاى سادات قاضى، شیخ الاسلامى و وکیلى)

1ـ1ـ5. سادات قاضى 
(به  محمد  میرزاصدرالدین  قاضى  ابن  قاضى  ابن  میرزامحمدعلى   محمد  میرزا سیّد  اعقاب  برخى  ایشان 
قولى میرزا صدراقاضى، به قولى میرزا صدرالدین و به قولى محمد صدرالدین طباطبا)  ابن میرزا محمدیوسف 
نقیب الاشراف (به قولى میرزایوسف نقیب الاشراف طباطبا، به قولى میرزایوسف نقیب الاشراف و به قولى 

ملقب به نقیب الاشراف الاکبر) هستند:
1ـ1ـ1ـ5.«قاضى طباطبایى»: سیّد محمد على قاضى  طباطبایى ابن حاج میرزا  باقر  قاضى ابن  حاج میرزا 
محمدمهدى  حاجى میرزا   ابن  حاجى عبدالجبار  قاضى  ابن  محسن  قاضى  حاج میرزا   ابن   محمدعلى  قاضى 
قاضى ابن میرزا محمدتقى قاضى  ابن میرزا  سیّد محمد قاضى و همچنین على قاضى طباطبایى ابن میرزا 
محمدعلى قاضى (طباطبایى عدنان) ابن حاج میرزا  مهدى  قاضى ابن حاج میرزا  هاشم  قاضى ابن حاجى میرزا 
 محمدمهدى  قاضى ابن میرزا محمدتقى قاضى ابن میرزا  سیّد محمد قاضى   این نام را براى نام  خانوادگى 

خودشان برگزیدند.
2ـ1ـ1ـ5. «امامى»: برخى نوادگان حاج میرزا  کاظم  آقاسیّد امامى طباطبایى  ابن میرزایوسف1 ابن میرزا 
باقر ابن میرزا محمدتقى قاضى  ابن میرزا  سیّد محمد قاضى این نام را براى نام  خانوادگى خودشان برگزیدند.

ابن  عدنان)  (طباطبایى  قاضى  میرزا محمدعلى  نوادگان  برخى  عدنان»:  «طباطبایى  3ـ1ـ1ـ5. 
میرزامحمدتقى  ابن  حاجى میرزا محمدمهدى  قاضى  ابن  حاج میرزا هاشم  قاضى  ابن  حاج میرزا مهدى  قاضى 

قاضى ابن میرزا سیّد محمد قاضى این نام را براى نام  خانوادگى خودشان برگزیدند.
4ـ1ـ1ـ5. «طباطبایى رزمى»: مصطفى طباطبایى رزمى  ابن میرزا على النقى  ابن میرزا محمدعلى  قاضى 
(طباطبایى عدنان) ابن حاج میرزا مهدى قاضى ابن حاج میرزا هاشم  قاضى ابن حاجى میرزا محمدمهدى  قاضى 

ابن میرزامحمدتقى قاضى  ابن میرزا سیّد محمد قاضى این نام را براى نام  خانوادگى خود برگزید.
(طباطبایى  قاضى  میرزامحمدعلى  ابن  طباطبایى  ترابى  میرزا رضى  طباطبایى»:  «ترابى  5ـ1ـ1ـ5. 
ابن  حاجى میرزا محمدمهدى   قاضى  ابن  حاج میرزا هاشم  قاضى  ابن  قاضى  حاج میرزا مهدى   ابن  عدنان) 
قاضى  على  ابن  طباطبایى  ترابى  عبداالله  همچنین  و  قاضى  محمد  میرزا سیّد  ابن  قاضى   میرزامحمدتقى 
حاج میرزا هاشم  ابن  حاج میرزا مهدى  قاضى  ابن  عدنان)  (طباطبایى  قاضى  میرزا محمدعلى  ابن  طباطبایى 
 قاضى ابن حاجى میرزا محمدمهدى قاضى ابن میرزامحمدتقى قاضى ابن میرزا سیّد محمد قاضى  این نام را 

براى نام  خانوادگى خودشان برگزیدند.
6ـ1ـ1ـ5. «مهدوى فرح زاد»: ابراهیم مهدوى فرح زاد ابن على قاضى طباطبایى ابن میرزا محمدعلى 

1. در صفحۀ 36 هدیه  لآل عبا فى نسب آل طباطبا به اشتباه مابین میرزایوسف و میرزاباقر از فردى به نام میرزاتقى 
طباطبایى نام برده شده است.
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 قاضى (طباطبایى عدنان) ابن حاج میرزا مهدى  قاضى ابن حاج میرزا هاشم قاضى ابن حاجى میرزا محمدمهدى 
 قاضى ابن میرزامحمدتقى قاضى ابن میرزا سیّد محمد قاضى این نام را براى نام  خانوادگى خود برگزید.

میرزا ابوالحسن  ابن  طباطبایى  رییسى  میرزا على  نوادگان  برخى  رییسى»:  «طباطبایى  7ـ1ـ1ـ5. 
رییس السادات ابن حاج میرزا هاشم  قاضى ابن حاجى میرزا محمدمهدى  قاضى ابن میرزامحمدتقى قاضى  ابن 

میرزا سیّد محمد قاضى این نام را براى نام  خانوادگى خودشان برگزیدند.
2ـ1ـ5. سادات شیخ الاسلامى

قاضى  ابن  محمد  میرزا سیّد  ابن  قاضى   میرزامحمدتقى  شیخ الاسلام  ابن  میرزاعلى اصغر  اعقاب  ایشان 
 میرزامحمدعلى  قاضى  ابن میرزاصدرالدین محمد (به قولى میرزا صدراقاضى، به قولى میرزا صدرالدین و به 
نقیب الاشراف  میرزایوسف  قولى  (به  نقیب الاشراف  میرزا محمدیوسف  طباطبا)  ابن  صدرالدین  محمد  قولى 

طباطبا، به قولى میرزایوسف نقیب الاشراف و به قولى ملقب به نقیب الاشراف الاکبر) هستند:
1ـ2ـ1ـ5. «نقیب زاده مشایخ»: میرسیّد على نقیب زاده مشایخ (مشهور به میرعماد) ابن سیّد محمدعلى 
(به قولى میرزامحمد على و مشهور به نقیب) ابن سیّد محمد شفیع نقیب الاشراف (به قولى میرزامحمدشفیع 

و به قولى میرزاشفیع) ابن میرزاعلى اصغر  شیخ الاسلام این نام خانوادگى را انتخاب کرد.
3ـ1ـ5. سادات وکیلى

خانۀ بزرگ وکالت که تا جهان باشد پاینده باد،1 آنجاى پدید است که این دوده را تا به میرزاصدرالدین 
محمد [وکیل مالیات (به قولى میرزاصدر وکیل آذربایجان، به قولى میرزاصدرا وکیل، به قولى میرزاصدرالدین 
میرزا  قولى  (به  میرزاصدرالدین  طباطبا)   ابن  میرزامحمدعلى  قاضى  ابن  میرزاصدرالدین  قولى  به  و  وکیل 
قولى  به  طباطبا،  نقیب الاشراف  یوسف  میرزا  قولى  (به  نقیب الاشراف  میرزامحمدیوسف  قاضى)  ابن  صدرا 
میرزایوسف نقیب الاشراف و به قولى ملقب به نقیب الاشراف الاکبر)] منصب وکالت بوده است سه تن را 

وکالت مالیات بوده و سه تن را وکالت رعایا.2  
نوادگان  برخى  «سراج میر»:  و  وکیلى»  «طباطبایى  طباطبایى»،  «وکیلى  «وکیلى»،  1ـ3ـ1ـ5. 
میرزاصدرالدین  محمد وکیل مالیات (به قولى میرزا صدر  وکیل آذربایجان، به قولى میرزا صدرا وکیل، به قولى 
میرزا صدرالدین وکیل و به قولى میرزاصدرالدین طباطبا)   این نام ها را براى نام  خانوادگى خودشان برگزیدند.
حاجى میر  ابن  حاجى میرباقر  ابن  میرزا  اسداالله  ابن  شهاب الدین  میرباقر  «شهاب الدین»:  2ـ3ـ1ـ5. 
اسداالله ابن حاجى میر عبدالفتاح ابن حاجى میرزا  محمدجعفر (به قولى میرزاجعفر) ابن حاج میرزا عبدالوهاب 
وکیل (به قولى ملقب به وکیل الرعایا و مشهور به میرزا  پاشاى وکیل) ابن حاجى میرزا محمدجعفر وکیل 
عبدالوهاب  حاجى میرزا  ابن  وکیل الرعایا)  به  ملقب  قولى  به  و  وکیل  حاجى میرزاجعفر  قولى  (به  آذربایجان 
(به قولى مشهور به وکیل مالیات) ابن حاجى  میرزا محمدعلى (به قولى مشهور به وکیل مالیات) ابن میرزا 

1. تاریخ و جفرافى دارالسلطنۀ تبریز، ص 153.
2. همان، ص 363.
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صدرالدین  محمد وکیل مالیات (به قولى میرزا صدر  وکیل آذربایجان، به قولى میرزا  صدرا وکیل، به قولى 
میرزا  صدرالدین وکیل و به قولى میرزا صدرالدین طباطبا) و برادرش سیّد کاظم شهاب الدین این نام  را براى 

نام  خانوادگى خودشان برگزیدند.
یعنى  است؛  نگارنده  پدربزرگ  (وى  ارجمندى  باقرزاده  میریوسف  ارجمندى»:  «باقرزاده  3ـ3ـ1ـ5.  
میرزا  اسداالله  ابن  شهاب الدینى  میرباقر  ابن  ارجمندى)  باقرزاده  میریوسف  ابن  رضا  سیّد  ابن  احمد  سیّد 
قولى  (به  محمدجعفر  حاجى میرزا   ابن  عبدالفتاح  حاجى میر  ابن  اسداالله  حاجى میر  ابن  حاجى میرباقر  ابن 
ابن  وکیل)  میرزا پاشاى  به  مشهور  و  وکیل الرعایا  به  (ملقب  وکیل  عبدالوهاب  حاج میرزا  ابن  میرزاجعفر) 
حاجى میرزا محمدجعفر وکیل آذربایجان (به قولى حاجى میرزا جعفر وکیل و به قولى ملقب به وکیل الرعایا) 
ابن حاجى میرزا عبدالوهاب (به قولى مشهور به وکیل مالیات) ابن حاجى  میرزا محمدعلى (به قولى مشهور 
به وکیل مالیات) ابن میرزا صدرالدین  محمد وکیل مالیات (به قولى میرزا صدر  وکیل آذربایجان، به قولى 
نام   براى  را  نام   این  طباطبا)    میرزاصدرالدین  قولى  به  و  وکیل  میرزا صدرالدین  قولى  به  وکیل،  میرزا صدرا 

خانوادگى خود برگزید.
4ـ3ـ1ـ5. «باقرزاده خیاط»: میرجعفر ابن میرباقر شهاب الدینى ابن میرزا  اسداالله ابن حاجى میرباقر ابن 
حاج میرزا  ابن  قولى میرزاجعفر)  (به  ابن حاجى میرزا  محمدجعفر  عبدالفتاح  ابن حاجى میر  حاجى میر اسداالله 
عبدالوهاب وکیل (به قولى ملقب به وکیل الرعایا و مشهور به میرزا پاشاى وکیل) ابن حاجى میرزامحمدجعفر 
وکیل آذربایجان (به قولى حاجى میرزا جعفر وکیل و به قولى ملقب به وکیل الرعایا) ابن حاجى میرزا عبدالوهاب 
(به قولى مشهور به وکیل مالیات) ابن حاجى  میرزا محمدعلى (به قولى مشهور به وکیل مالیات) ابن میرزا 
صدرالدین  محمد وکیل مالیات (به قولى میرزا  صدر  وکیل آذربایجان، به قولى میرزا  صدرا وکیل، به قولى 

میرزا  صدرالدین وکیل و به قولى میرزا صدرالدین طباطبا)   این نام  را براى نام  خانوادگى خود برگزید.
کاظم  حاج سیّد  قولى  (به  امین الدوله  کاظم  حاج میرزا   نوادگان  برخى  امینى»:  5ـ3ـ1ـ5. «طباطبایى 
امین) ابن میرزا  ابراهیم وکیل الرعایاى آذربایجان ابن میرزا صدرالدین محمد وکیل مالیات (به قولى میرزا صدر 
وکیل آذربایجان، به قولى میرزا صدرا وکیل، به قولى میرزا صدرالدین وکیل و به قولى میرزا صدرالدین طباطبا)   

این نام  را براى نام  خانوادگى خودشان برگزیدند.
6ـ3ـ1ـ5. «مؤتمنى طباطبایى»: برخى نوادگان حاج میرزا رفیع خان مؤتمن دیوان ابن حاج میرزا  کاظم 
امین الدوله (به قولى حاج سیّد کاظم امین) ابن میرزا  ابراهیم وکیل الرعایاى آذربایجان ابن میرزاصدرالدین 
میرزا   قولى  به  وکیل،  صدرا  میرزا   قولى  به  آذربایجان،  وکیل  میرزا صدر  قولى  (به  مالیات  وکیل  محمد 

صدرالدین وکیل و به قولى میرزا صدرالدین طباطبا)   این نام  را براى نام  خانوادگى خودشان برگزیدند.
«طباطبایى عدل»، «عدل»، «مهدوى طباطبایى فرد»، «طباطبایى ملاذى»، «طباطبایى خاتم بخش»، 
«طباطبایى شهیر»، «طباطبایى مجد»، «مفیدى طباطبایى»، «طباطبایى رزاقى»، «طباطبایى صدرایى»، 
«طباطبایى»، «طباطبایى اقدم وایقان»، «طباطبایى اصل» و «فرد طباطبایى» از دیگر نام هاى برگزیده شده 

براى نام خانوادگى خاندان امیر عبدالوهاب است.
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منابع
تفسیرالقرآن]،  فی  [الجواهرالحسان  الثعالبی  تفسیر  الثعالبى،  محمد  ابن  مخلوف   ابن   عبدالرحمن   أبوزید   .1

الطبعه الأولى، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1418 هـ.ق.
شرح  [و]  صفوى  خاندان  سلسله نسب  ایران،  تاریخ  اول:  جلد  عباسى:  عالم آراى  تاریخ  منشى،  اسکندربیگ   .2
کتاب، دنیاى  تهران،  اول،  چاپ  رضوى،  محمداسماعیل  تصحیح  به  اول،  شاه عباس  از  پیش  سلاطین  پادشاهى 

.1377
3. الامینى  التبریزى، عبدالحسین ابن احمد، شهداءالفضیله، المقدمه و ترجمه المؤلف شیخ محمدخلیل الزین العاملى،

(چاپ سربى)، نجف، مطبعه الغرى، 1355 هـ.ق.
4. الرجائى، السیّد مهدى، المعقبون من آل أبى طالب: أعقاب الإمام الحسن المجتبى علیه السلام، چاپ اول: قم،

مؤسسۀ عاشوراء، 1385 هـ. ش.
5. الطهرانى، آقابزرگ (محمدمحسن منزوى)، الذریعه الى تصانیف  الشیعه: الجزء الخامس والعشرون، الطبعه الثانیه،

بیروت، دارالاضواء، [1403].
اعلام الشیعه: طبقات  من  [المجلدالرابع  اعلام الشیعه  طبقات  منزوى)،  (محمدمحسن  آقابزرگ  الطهرانى،   .6
منزوى، على نقى  تحقیق  من القرن العاشر]،  احیاءالداثر  و  قرن التاسع  فى  الظیاءاللاّمع  والقرن العاشر:  القرن التاسع 

طبعه الثانیه: مؤسسۀ مطبوعاتى اسماعیلیان.
7. المیرزاعبداالله افندى الاصبهانى، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، باهتمام  السیّد محمودالمرعشى و تحقیق السیّد

احمدالحسینى، چاپ اول، مطبعه الخیام (من مخطوطات مکتبه آیت  االله المرعشى العامه: 5)، 1403 هـ .ق.
8. امین احمد رازى، هفت اقلیم، با تصحیح، تعلیق و تحقیق جواد فاضل، (ـ): کتاب فروشى على اکبر علمى و

کتاب فروشى ادبیّه، [تهران، 1340].
9. «به نقل از شاهد صادق»، مجلۀ ماهیانۀ ادبى علمى تاریخى یادگار، س 2، اردیبهشت 1325، ش 9، صص.

36ـ27.
10. ترابى طباطبایى، سیّد جمال، نسب نامۀ شاخه اى از طباطبایى هاى تبریز، چاپ اول: تبریز، سازمان اسناد ملى

ایران/ مدیریت منطقۀ شمال غرب، بهار 1386.
11. تربیت، محمدعلى، دانشمندان آذربایجان، به کوشش غلام رضا طباطبایى مجد، چاپ اول: تهران، سازمان

چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، بهار 1378.
12. جعفریان، رسول، تاریخ ایران اسلامى: دفتر چهارم: صفویه از ظهور تا زوال 1135ـ905، به سفارش کانون

اندیشۀ جوان، چاپ دوم: تهران، مؤسسۀ فرهنگى دانش و اندیشۀ معاصر، 1381.
13. جمال الدین مقداد ابن  عبداالله  الاسدى  السیورى  الحلى، اللوّامع  الألهیّه فى المباحث  الکلامیّه، حقّقه و علقّ

علیه السیّد محمدعلى  القاضى  الطباطبایى، [چاپ اول]: تبریز، مطبه شفق، 1397 هـ. ق.
تشیع  مذهب  تعمیم  و  صفوى  دولت  تشکیل  محمدکریم،  جمالى،  یوسف  از  نقل  به  خاقان،  جهان گشاى   .14
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دوازده امامى به عنوان تنها مذهب رسمى کشور، به نقل از نقوى، منیره سادات و محسن مراثى، «مطالعۀ تطبیقى
کلاه مردان در سفرنامه ها و نگاره هاى دوران صفوى با تأکید بر دیوار نگاره هاى کاخ چهل ستون اصفهان»، نشریۀ 

س 2، بهار و تابستان 1391، ش 3، صص. 17ـ1. مطالعات تطبیقى هنر: دوفصلنامۀ علمى پژوهشى،
جعفر تعلیق  و  تصحیح  تکلمه،  مقدمه ،  با  جنات الجنان،  و  روضات الجنان  تبریزى،  حافظ  حسین  کربلایى   .15

سلطان القرائى، چاپ اول: تبریز، ستوده، 1383، جزء اول.
16. حسن زاده، اسماعیل، حکومت ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو در ایران؛ چاپ پنجم: تهران، سازمان مطالعه

و تدوین کتب علوم انسانى دانشگاه ها، بهار 1391.
17. حقى اوزون چارشى لى، اسماعیل، تاریخ عثمانى: جلد دوم: از فتح استانبول تا مرگ سلطان سلیمان قانونى،

با ترجمۀ ایرج نوبخت، چاپ اول: [تهران]، انتشارات کیهان، ج 2، پاییز، 1369.
18. خالقى، محمدهادى، دیوان نقابت: پژوهشى در بارة پیدایش و گسترش اولیۀ تشکیلات سرپرستى سادات،
چاپ اول: قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى/ معاونت پژوهشى دفتر تبلیغات اسلامى حوزة علمیۀ قم، تابستان

.1387
19. رفیعى مهرآبادى، ابوالقاسم، آتشکدة اردستان: بخش اول: مشتمل بر جغرافیا و تاریخ اردستان و تحقیق در 

انساب سادات طباطبایى ایران، چاپ آتشکده، تاریخ پیش گفتار 1336.
20. سیّد محمدرضا  ابن محمدصادق طباطبایى تبریزى، تاریخ اولاد الاطهار، به کوشش محمد الوان ساز خویى،

چاپ اول، مرکز پژوهش کتاب خانه موزه و مرکز اسناد مجلس شوراى اسلامى 1389.
الطبعه الثانیه، المحاسن،  برقى،  احمد  ابن محمد  ابن خالد  ابن عبدالرحمن  ابن محمد  ابن على  شیخ  ابوجعفر   .21

قم،  دارالکتب  الاسلامیه، ج 1.
22. صدرایى خویى، على، «وصیت نامۀ امیر عبدالوهاب جد علامه طباطبایى(قدس سره)»،  مرزبان وحى و خرد: 
یادنامۀ مرحوم علامه سیّد محمدحسین طباطبایى: به مناسبت یکصدمین سالگرد ولادت آن حکیم فرزانه 1381 

ش.، چاپ اول: قم، مؤسسۀ بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزة علمیۀ قم)، 1381.
23. صدرى، محمدباقر، «یادوارة شهید قاضى طباطبایى»، روزنامۀ جمهورى اسلامى، سال هیجدهم، پنجشنبه

آبان 1375، ش 5043.
24. صفت گل، منصور، ساختار نهاد و اندیشۀ دینى در ایران عصر صفوى: تاریخ تحولات دینى ایران در سده هاى 

دهم تا دوازدهم هجرى قمرى، چاپ اول، تهران، مؤسسۀ خدمات فرهنگى رسا، 1381.
25. طباطبایى دیبا، رضا (به همت)، شجرة خاندان طباطبایى دیبا، با مقدمۀ سعدى طباطبایى دیبا، 1352 هـ.
ق. به نقل از هاشمیان، هادى، «شجرة خاندان طباطبایى دیبا»، پیام بهارستان، دورة دوم، سال 4، زمستان 1390،

شمارة 14.
26. طباطبایى، سیّد محمدحسین، نسب نامۀ خاندان طباطبایى (اولاد امیر سراج الدین عبدالوهاب)، به کوشش و

با مقدمۀ سیّد هادى خسروشاهى، چاپ اول: قم، مؤسسۀ بوستان کتاب، 1391.
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دى قم،  حکمت  چاپخانۀ  آق قویونلو،  و  قراقویونلو  ترکمانان  فرمان هاى  حسین،  سیّد  مدرسى،  طباطبایى   .27
.1352

28. علاءالدین على المتقى ابن حسام الدین الهندى البرهان فورى، کنزالعمّال فى سنن الاقوال والافعال، ضبطه و فسر
غریبه بکرى حیانى و صححه و وضع فهارسه و مفتاحه صفوه السقا، بیروت، مؤسسه الرساله، 1376.

29. علاءالدین على المتقى ابن حسام الدین الهندى البرهان فورى، کنزالعمّال فى سنن الاقوال والافعال، ضبطه و فسر
غریبه بکرى حیانى و صححه و وضع فهارسه و مفتاحه صفوه السقا، بیروت، مؤسسه الرساله، 1405 هـ.ق.

30. عون اللهى، سیّد آقا، تاریخ پانصد سالۀ تبریز: از آغاز دورة مغولان تا پایان دورة صفویان، با ترجمۀ پرویز زارع
شاهمرسى، چاپ دوم: تهران، مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، 1389.

(ـ)، (ـ):  بشر؛  افراد  اخبار  فى  حبیب السیر  تاریخ  خواندمیر،  به  غیاث الدین ابن همام الدین الحسینى المدعو   .31
انتشارات کتاب خانۀ خیام.

32. فلسفى، نصراالله؛ «جنگ چالدران»؛ مجلۀ دانشکدة ادبیات [دانشگاه] تهران، سال اول، دى 1332، ش 2،
صص. 127ـ50.

33. قاضى احمد غفارى قزوینى، تاریخ جهان آرا، (ـ):  تهران، کتاب فروشى حافظ، فروردین 1343.
34. قاضى طباطبایى، سیّد حسن، «خاندان هاى فضل و دانش آذربایجان در عصر قاجار»،  چهرة آذرآبادگان در
آیینۀ تاریخ ایران: به مناسبت روز تاریخى 21 آذرماه، چاپ اول: تبریز، انتشارات دانشگاه آذرآبادگان، آذر 1353،

صص 182ـ141.
35. قاضى طباطبایى، محمدعلى، خاندان عبدالوهاب، نسخۀ خطى.

36. کارنگ، عبدالعلى، آثار باستانى آذربایجان: جلد اول: آثار و ابنیۀ تاریخى شهرستان تبریز، (ـ): تبریز، چاپخانۀ
بهمن تهران 1351.

کتاب پژوهشى  کتاب شناسى [و]  نسخه شناسى،  فصنامۀ  تبارنامه»،  یک  بر  غلام رضا، «درنگى  زواره،  گلى   .37
تابستان 1383، ش.پ. 35 و 36، ش. 1 و 2، صص. 82ـ73. و بهار دهم، سال میراث شهاب،

38. گلى  زواره، غلام رضا، «سیّد مهدى قاضى عارفى ناشناخته»، ستارگان حرم: اختران حریم معصومه (س)، 
گروهى از نویسندگان ماهنامۀ کوثر، چاپ اول: قم، زائر (آستانۀ مقدسۀ قم)، بهار 1385.

39. گلى زواره، غلام رضا، « قله پارسایى و پایدارى، چشمۀ محبت و صفا/ به مناسبت سى امین سالگرد شهادت
شهید آیت االله  قاضى طباطبایى»، ماهنامۀ پیام زن، سال هیجدهم، آبان 1388، شمارة 8، شماره هاى پیاپى 212،

صص 15ـ10.
40. مجتهدى، مهدى، رجال آذربایجان در عصر مشروطیت، به کوشش غلام رضا طباطبایى مجد، چاپ اول:

[تهران]، انتشارات زرین، 1377.
41. محمدصادق صادقى اصفهانى، شاهد صادق، خطى، عبدالرزاق الکزازى، هفتم ربیع الاول 1287، رحلى.
42. محیط طباطبایى، سیّد محمد، تطور حکومت در ایران بعد از اسلام، چاپ اول: [تهران]، انتشارت بعثت، 1367.
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صص ش 1،  فروردین 1344،  هیجدهم،  سال  یغما،   ، جدى»  و  محمد، «شوخى  سیّد  طباطبایى،  محیط   .43
46ـ40.

 ـابن ازرق؛ زیر نظر 44. مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامى، دایره المعارف بزرگ اسلامى: جلد دوم: آل رشید  
کاظم موسوى بجنوردى، چاپ اول: تهران، 1386.

45. ملامحمدامین حشرى تبریزى، روضۀ اطهار: مزارات متبرکه  و محلات قدیمى تبریز و توابع، به تصحیح،
اهتمام و با مقدمه، حواشى و تعلیقات عزیز دولت آبادى، چاپ اول: تبریز، انتشارات ستوده، 1371.

شاه اسماعیل  عهد  اواخر  تا  اسلامى  دوره هاى  اوائل  از  تاریخى:  نامه هاى  و  اسناد  على،  سیّد  ثابتى،  مؤید   .46
صفوى، (ـ): تهران، کتاب خانۀ طهورى، آبان 1346.

علیهم السلام آل البیت  مؤسسه  محقق  مستنبط المسائل،  و  مستدرك الوسائل  میرزاحسین النورى الطبرسى،   .47
لاحیاء التراث، الطبعه الثانیه: بیروت، مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، 1408 هـ.ق.، الجزء الثانى، 636
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